
چـرا نمـی آید؟ 
چون آماده نیستیـم.

کی می آید؟ وقتی که آماده 
باشیم و بخشی از ویژگی های 

جامعـهء بعد از ظهـور را 
محقـق کنیـم .
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6 وزارت آموزش  و پرورش 
  سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفترانتشارات و فناوری آموزشي

عقل های انسان ها کامل می شود و بشر از 
لحاظ علمی به بالاترین درجه می رسد.

فقر ریشه کن می شود، طوری که 
ثروتمندان دنبال فقیری می گردند تا 
به او کمک کنند؛ اما پیدا نمی کنند.

نعمت های خدا تمام زمین را فرا 
می گیرد و آسمان پرباران می شود.

مهر و محبت و صمیمیت و نشاط 
همه جا را فرا می گیرد و کسی 
دشمن دیگری نیست.

ظالمان از میان برداشته 
می شوند و کسی به 
دیگری ظلم نمی کند.

عدالت همه جا را فرا می گیرد 
و حقی از کسی ضایع نمی شود.

جامعه به جامعه ای معنوی و اخلاقی   
تبدیل  می شود و همه برای خدا 

زندگی و کار می کنند.

وقتی او بیاید...

چـرا نمـی آید؟ 
چون آماده نیستیـم.

کی می آید؟ وقتی که آماده 
باشیم و بخشی از ویژگی های 

جامعـهء بعد از ظهـور را 
باید خطر کردن، سفر کردن، رسیدنمحقـق کنیـم .

ننگ است از میدان، رمیدن، آرمیدن
حمید سبزواری
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وزارت آموزش وپرورش 
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بهار را به خانه می آورم
تا در جیب زمستان گل بکارم

و به جای تمام برگ هایی که ریخته اند
بر شاخه های برهنه، پروانه برویانم

بهار نام دیگر توست؛ نام گوارایی که کام کویر را شیرین می کند 
و در آسمان یخ زده، خورشید می آویزد

این روزها به بادبادک هایی فکر می کنم که نام تو را 
بردند و از خوش حالی پر درآوردند

وقتی نامت را عاشقانه می نویسم، قلمم نی می زند
و کلمات را می رقصاند و عشق می آفریند. 

نامت را عاشقانه تکرار می کنم، غم ها از هر طرف
پا به فرار می گذارند، آینه ها لبخند می زنند و خانه ام  

بزرگ و بزرگ ترمی شود ...
کاش این عاشقانه ها را عبادت محسوب کنی.

 »سعیده اصلاحی«

من عاشقانه های 
پیش به سوی دریا   

بسیاری از مسافـران و گـردشگران در 
جاده های شمال می تازند و از چشم اندازهای 
به  را  خود  تا  می گذرند  به سرعت  سرسبز 
برسانند.  جهان  دریاچة  بزرگ ترین  ساحل 
اگرچه بسیاری از منطقة ساحلي دریای خزر 
خصوصی  یا  دولتی  سازمان های  اختیار  در 
بخش هاي  هستند  هم  هنوز  اما  هستند، 
ساحلي تمیز و زیبایی که می توان در آن ها به 
تفریح هاي آبی و ساحلی مشغول شد. ساحل 
شنی مناسب پیک نیک، شنا، قایق سواری و 
دیگر تفریح های آبی است و ساحل صخره ای 
نبرد  و  وسیع  چشم اندازهای  تماشای  نیز 
بی پایان امواج و صخره هـا را به دوستـداران 

دریا هدیه می دهد.

هیرکانی کهن سال   
کارشناسان می گـویند، عـمر سـرسبزی 
 50 تا   25 به  هـیرکانی  جنگـل هـای  در 
میلیون سال می رسد. هیرکانی از جمله معدود 
جنگل هایی است که به خاطر شرایط آب و 
هوایی و معتدلش از پس سرمای سوزان عصر 
یخ بندان برآمده است. سرسبزی آن محصول 
میان شاخ  و در  بومی است  گیاه  نوع   150
و برگ درختان آن 2۹۶ گونه پرنده و ۹۸ 
گونه پستاندار، از جمله پلنگ مازندران، زندگی 
امتداد  ایران  استان  می کنند. هیرکانی در 5 
دارد و 7 درصد خاک ایران را شامل می شود. 
جنگل های هیرکانی از آثار ثبت شدة ایراني در 

فهرست جهانی یونسکو هستند

سوادکوه افسانه ای
جادة  مسیر  در  هیرکانی  جنگل های 

فیروزکوه، با »سوادکوه« آغاز می شوند. سوادکوهِ 
سرسبز به خاطر فاصله اش از دریا کمتر از دیگر 

نقاط مازندران درگیر هیاهوی گردشگران است. با ایـن 
حـال، مـناظر چـشم نواز، جنگل های دست نخورده و 
بناهایی کهن سال و باستانی دارد. اهل ادب معتقدند، 
برخی اتفاقات شاهنامه، از جمله نبرد رستم و دیو 

سفید، در همین سوادکوه اتفاق افتاده است. 
جنگلی  بافت  سوادکوه  در  هیرکانی 

فشرده و بکری دارد.
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 حال و هوای نیمة  شعبان همیشه مرا بی اختیار می برد به سال های نوجوانی. آن روزها یک  نور و گل و شیرينی
هفته مانده به روز تولد امام مهدی )عج( بچه های محل پول می گذاشتند وسط و یکی را 
مسئول کل کار می کرد ند. کوچه و محله را برای قدم هـاي مبارک آقا امام زمان )عج( 

آذین بندی می کردیم؛ آن هم چه آذین بندی رؤیایی و شگفت انگیزی!
هرکس هر هنری و لطف و سلیقه ای در چنته داشت می آورد وسط. بچه ها و بزرگ ترها با 
ریسه هـا و کاغذکشی رنگی هرچی گل توی دنیا بود درست می کردند؛ یکی از یکی زیباتر. 
تمام در و دیـوار کوچه و مـحله را پر می کـردند ازآن گل ها. جالب بود که بین محله ها 
زیرپوستی رقابتی با موضوع بهترین تزیین به وجود می آمد. هر محله می کوشید طرح 

تازه ای از آذین بندی برای تولد فرزند زیبای حضرت زهرا )س( رو کند. 
در ایام میلاد حضرت مهدی)عج( بوی دوستی، مهربانی، شادی، و همچنین انواع خوراکی ها، 
کمک ها و  نوع دوستی فضای شهر را عطرآگین می کرد. به راستی زمان و مکان پر می شد از 
نور، از مهربانی، از شبنم دوستی.  برای من دقیقاً  فضای نیمه شعبان مثل خواب های طلایی و 
حجت )عج( تعجیل بفرماید. آمین.کنیم تا خدای مهربان در ظهور حضرت دوستان گلم بیاییم واقعاً از اعماق دل دعا خواهید کرد!« تشریف بیاورید چه می شود؟! حتماً دنیا را گلستان اگر قدم هاي خودتـان را روی چشم ما بگذارید و شهـر را برای ما این همه زیبا، رویایی و دل نشین می کند، رؤیایی بود. با خودم می گفتم: »آقاجان وقتی میلادت زندگی و فضای 

علی اصغر جعفریان

19

نشاني كانال مجلة رشد نوجوان 
متوسطة اول در پيام رسان شاد

@roshd_nojavan
nazar.roshdmag.ir
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هنوز باران مي بارد
   زیر باران

چهار صد تا عمود را زیر باران می روم. 
قاتي جمعیتي که نه چتر دارند نه بادگیر. 
بعضي ها  پلاستیکي انداخته اند روي سرشان 
و راه مي روند. بچه به بغل، عده عده، تک تک،  
با عصا یا روي کول یک آدم دیگر، یا نشسته 
پاهاي  روي  بیشتر  و  چوبي  گاري  توي 
یا ساکي توي دست.  با کوله اي  خودشان 
بیرق ها.  عقب  از  مردها  و  عقب  از  زن ها 
چرخک )ویلچري( هم زیاد است. توانم زیر 
باران تمام می شود. گمانم عمودها ۴۵۲ تا 
بودند. نمي دانم چقدر از شب گذشته است 
که خودم را می اندازم توي یک موکب. هزار 
تا عمود دیگر مانده است تا برسم به کربلا!

 اینجا همه را دعوت كرده اند
  از صداي غرش وحـشتناک از خواب 
مي پرم. هوا هنوز تاریک است. به نظـرم 
رعدوبرق همه را بیـدار کـرده. چـشم ها 
جفت جفت در تاریـکي مـي درخشند. سوز 
سردي توي اتاق مي آید. بلند مي شوم. پنجره 
باز شده، نصف پرده بیرون افتاده و خیس 
است. آرام آرام، طوري که پاي کسي را له 
نکنم، مي روم سمت پنجره. نزدیک پنجره 
احساس می کنم کف پایم خیس است. کف 
زمین نزدیک پنجره آب ایستاده. رد آب 
را مي گیرم و مي بینم از گوشه هاي پنجره 

شر شر آب دارد در اتاق سرریز مي شود. 
مي ترسم آب به رختخواب مامان و خانم 
افتاده کنار سوله.  پتو  گرجي برسد. یک 

پهنش مي کنم روي آب ها تا خشک شود. 
پنجره.  کنار  مي آید  کویتي  زن  نمي شود. 
با  مي زنند.  برق  تاریکي  در  النگوهایش 
گوشي طلایي اش شروع به فیلم برداري از 
کوچه مي کند. به کوچه نگاه مي کنم. کف 
سیل  نیست؛  آب  افتاده.  راه  آب  کوچه 
است! یک لحظه به راه فرار فکر مي کنم. 
اگر برویم توي کوچه، یک راست با جریان 
آب غرق مي شویم. سگ لرزه مي زنم؛ از 

سرما و ترس. 
 

رعدوبرقي مي زند و در آهني حیاط محکم 
باز مي شود و کوبیده مي شود به بلوک هاي 
بزنم.  جیغ  مي خواهم  دیوار.  خاکستري 
سرما  سخت  و  سفت  گرفته.  صدایم  اما 
توي  مي اندازم  را  خودم  زود  خورده ام. 
آشپزخانه که چراغش روشن است. پیرزنی 
دارد قوطي هاي دست نخوردة نوشابه و آب 
معدني های لیواني شناور را از روي  آب 
مي گویم:  و  مي کشم  را  دستش  می گیرد. 
»سیل! بیا بریم! تو رو خدا بیا بریم!« اما 
پیرزن فقط مي گوید: »لتَِبَرَّک ...ِ تبََرَّک ... .«    
جیغ مي زنم و هي مي گویم: »مامان! مامان!« 

ولي صدایم در نمي آید. 
زن پاکستاني بالاي پله ها ایستاده. دستش 
دعا  لب  زیر  و  می گیرد  آب  به  رو  را 
مي خواند. من مي ترسم و دوباره مي گویم: 
به  فریادهایم   »... خانم!  حليمه  مامان!   «
ناله هاي خروسک گرفته تبدیل مي شوند 
خواب  عالم  از  ناله ها  همین  صداي  از  و 

بیرون مي آیم. هنوز روح به بدنم برنگشته. 
نمي توانم تکان بخورم. همان طور طاق باز 
افتاده ام، ولي از گوشة چشمم مي بینم که 
مامان توي رختخوابش نشسته. از صداي 

برخورد دندان هاي من برمي گردد سمتم. 
- تو هم از رعد و برق بیدار شدي؟

نزدیک مي آورد و صداي  را  صورتش 
دندان هایم را مي شنود. هول مي کند. پتوي 
خودش را مي اندازد روي من. پتویش گرم 

است. دست مي گذارد روي پیشاني ام.
- تو که از دست رفتي دختر!

- مامان، من می ترسم. بیا پیشم بخواب!
مامان کنارم دراز مي کشد. نصف پتو را 
مي کشم رویش. دو دستم را مي گیرد توي 
دستش. با چشم هاي بسته مي شنوم که زیر 
لب دارد »آیـه.. الکرسي« مي خواند و خیلي 

آرام فوت مي کند به صورتم.
خـانه،  اهـل  از  خـداحـافظـي  وقـت 
طرف  از  پذیرایي  مسقطـي  بسته  یـک 
حلیمه خانم، یـک پلاستیک آلـو خشک 
از طرف مامان و یک شیشه مغز گردو 
و  گذاشتم  پلاستیک  توي  من  طرف  از 
به دست زن صاحب خانه دادیم. با شيخا، 
حلیمه بقیة زنان، پیرزن و مرد راننده که 
خداحافظي  مي کردند،  صدایش  ابوامير 
کردیم. پیرزن با همه دست داد و عادي 
خداحافظي کرد، اما مرا محکم بغل کرد 
و چند بار زد پشتم. این براي من یعني 
خیالت راحت، بخشیدمت. قبل از  بیرون 
رفتن از خانه، چند دقیقه ای »خودعکس« 

مینو رضایی

برگزیده هایي از كتاب »چاي عراقي«فــرج جادة 

)مجموعه خاطرات گروهي اربعين(
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)عکس سلفي( دسته جمعي می اندازیم؛ با 
تلفن های  همراه  من و شیخا و بعد وارد 
خوبي  حال  و  شوق  با  مي شویم.  کوچه 
)وبلاگم(  »وب نوشتم«  مي دارم.  بر  قدم 
را باز مي کنم. چند کلمه اي مي نویسم و 
بعد منصرف مي شود. همه چیز مهیاست. 
کس  هر  کرده اند.  دعوت  را  همه  اینجا 
یا  بیاید  که  بگیرد  تصمیم  باید  خودش 
نیاید. کلمات ناقص من به درد هیچ کس 
یه  »از  مي گوید:  گرجي  خانم  نمي خورد. 
تعارفمون  دیگه خوردني  که  بریم  جایي 
نکنن. با شکم پر که نمی شه زیارت کرد!«
اصفهاني مي گوید: »به نیت شفا بخور،  

هیچید نیمي شه.«
این  تو  ... می ترکیم  بابا  نه  مي گویم: » 

سفر!«
مامان می گوید: »پیاده روي رو که شروع 

کنیم درست مي شه.«
اصفهـاني مـي گـوید: »خـدا قوت بده. 
آسه آسه با هم مي ریم ایشالا. حلیمه خانوم 
تو راه برامون دعا و زیارت مي خوند و کیف 

مي کردیم. ماشالا بـه این حوصله اش!«
خانم گـرجي مي گویـد: » ایشالا.« ولي 

مـضطرب است.
مي گویم: »نه دیگه! زیارت نامه و دعا با 

من.«
اصفهاني ناراضي نگاهـم مي کند. مامان 
از بچگي  بهش مي گوید: »این دختر من 

قاري و حافظ قرآن بوده. صدا و قرائتش 
خیلي دل نشینه حاج خانم. ماشالا توي هر 
کاري مي ره، بهترینه؛ هم تو قرآن، هم تو 

نویسندگي.«
- چه عجب! بالاخره یه تعریف ازمن 

کردي!
اصفهاني می گوید: » البته ایشون هم دختر 
خوبیه س. اگه این دو جفت جورابشو نداده 
بود من بو پوشم، پاوام  گرم نیمي شد.خیلي 

دختر عاقلیه س، به فکري همه چي هس.«
سردي  از  مي زد  غر  بس  از  اصفهاني 
پاهایش، دو جفت جوراب تمیزم را دادم 
روي هم بپوشد و بیاید حرم. خودم فقط 
یک جفت کثیف داشتم که نپوشیدمش. 
الان کتوني پایم هست و مامان ندیده که 
پاي بي جوراب آمده ام. مـامـان مي گوید: 
»بیاین قرار بذاریم! هـر کي اولـین هدیه رو 

گرفت، یعني زودتر به حاجتش مي رسه.«
خانم  گرجي گفت: »چه هدیه اي؟«

- هر چي. من هر بار رفتم زیارت، همیشه 
از زائر بغل دستیم یه هدیه گرفتم؛ تسبیح، 
مهر کربلا، عیدی سید. این رو به فال نیک 
مي گیرم که زیارتم قبول و حاجتم روا شده.  

الانم براي یه سفر حج واجب نیت کردم. 
خانم گرجي مي گوید: »من هم سربلندي 

وعاقبت به خیري بچه هام.« 
اصفهاني مي گوید: »من پیرم، صداي کلنگي 

قبرم مي یاد. خدا عاقبت به خیرم کند!«

 خانم گرجي می گوید: »نه حاج خانم! 
هم  با  تازه  باشه!  سرما  بالاي  سایه تون 
دوست شدیم. مي خوایم هر سال با هم بیایم 

کربلا.«
همه ناخودآگاه مي گوییم: » ایشالا.« بعد 

سه تایي شان به من خیره مي شوند. 
می گویم: »یا امیرالمؤمنین! من فقط و فقط 

براي عرض ارادت اومدم.«
از دروازه هـای )گـیت هاي( طـولاني و 
تکرار شونده رد مي شویم و هي به پدر سلام 
مي دهیم و گریه می کنیم. براي اذن دخول 
کف زمین مي نشینیم. اصفهاني بدجوري 
قایم  مامان  از  را  دارد. من خودم  پا درد 
مي کنم و هي چادرم را مي کشم روي پایم. 
مي بینم  برایشان می خوانم،  را  اذن دخول 
یک خادم زن مي آید طرفم. به خودم نگاه 
مي کنم. اصلاً نفهمیده ام پاي بدون جورابم 
چطوري از لاي چادر بیرون آمده. خادم 
زن یک کیف کوچک را با بندي نازک به 
گردنش وصل کرده. در کیف را باز مي کند. 
از بین سي چهل بستة مستطیلي نازک، یکي 
را مي کشد بیرون و مي دهد به من. نگاه 

مي کنم. یک جفت جوراب مشکي است.
 همراهانم مات شده اند. خادمه به سمت 
زن دیگر مي رود. بلند مي شویم و به سمت 
حرم قدم بر مي داریم. من رو به گنبد پدر 
مي گویم: » سلام ... من دوباره اومدم و اگه 

قسمت بشه بازم مي یام.« 
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  رامين جهان پور
  تصویر گر: سيد ميثم موسوی

آقاي نویسنده پرسان پرسان نشاني نزدیک ترین روستا را از مردم گرفت تا از شهر 
بیرون برود. همان طور که پیاده به طرف ایستگاه مي رفت، با خود فکر کرد: »مگر نه اینکه 
دم شهر، توي زندگي آهني و ماشیني، نمي شود داستان  توي فضاي بسته، توي دود و
نوشت؟ نویسنده هاي بزرگ همیشه معتقدند در فضاي باز و آزاد و در طبیعت فکر آدم 
دوچندان کار مي کند. یعني اگر فکر آزاد باشد، ذهن خودبه خود باز مي شود. در نتیجه، رؤیا 

و تخیل سرریز مي  شوند و قلم خودبه خود روي کاغذ سُر مي خورد.«
آقاي نویسنده، قبل از حرکت، از اغذیه فروشی سر کوچه شان یک ساندویچ همبرگر 
گرفته بود تا در هواي بکر روستا با خیال راحت به آن گاز بزند. بالاخره به گاراژ رسید. 
در آنجا سوار مینی بوسي شد که چند زن، مرد و بچه داخلش نشسته بودند. با خود فکر 
کرد: »این آدم هاي ساده و صمیمي روستا سرشار از موضوع اند که باید درباره شان نوشت، 
آن وقت من خودم را در شهر، توي اتاقم، حبس و مدام به در و دیوار یکنواخت و تکراري 
آن نگاه مي کنم، تا شاید قوة تخیل و خلاقیتم به کار بیفتد. اما انگار نه انگار! دیگر مغزم کار 
نمي کند. دلیلش هم این است که فضا بسته است. اما هواي روستا با صداي موسیقي باد و 
باران و آواز دل نشین پرنده ها، بهترین آهنگ براي نوازش ذهن و دست به قلم شدن است.«

در همین فکرها بود که میني بوس ترمز کرد و او فهمید به روستا رسیده است. از راننده 
تشکر کرد و از ماشین پیاده شد. هنوز چند کیلومتري با خانه هاي روستا فاصله داشت. 
نگاهي به اطرافش انداخت و گفت: »به به! چه طراوتي! چه سرسبزي اي!« و از سراشیبي تپة 
ورودي روستا بالا رفت. همان طور که مي رفت، زیر لب با خودش زمزمه کرد: »بالاخره 
همان جایی را که دنبالش بودم پیدا کردم. از این به بعد براي نوشتن به اینجا مي آیم. کجا 

بهتر از اینجا؟«
از کنار چند بوته و درختچه گذشت. صداي آهنگ نهري که از پایین تپه روان بود، به 
گوشش رسید. به بالاي تپه رسید و روي چمن ها نشست. آسمان پر از لکه هاي پراکندة 
ابر بود و از آفتاب شهر خبري نبود. چنددقیقه ای ننشسته بود که ناگهان آسمان غرید. 
آقاي نویسنده به ذهنش رسید قبل از آمدن باران باید داستان را تمام کند. ساندویچ را 
کنار دستش گذاشت و نگاهي به دوروبرش انداخت. خانه های کاه گلی روستا از دور نمایان 
بودند. چند گاو کمي دورتر مشغول چریدن بودند و آن طرف تر یک قوچ و چند بز و بره 
مشغول خوردن علف. کمي دورتر، یک سگ چاق وچله داشت می پلکید. دفترچه اش را باز 

کرد و توي دلش گفت: »حالا چه موضوعي انتخاب کنم براي نوشتن؟«
مشغول فکر کردن بود که باد شروع کرد به وزیدن. 

بارانینوشته های 
مـاهداسـتان 
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وزش باد لحظه لحظه شدیدتر مي شد، طوري که نزدیک بود ورق هاي دفترچه را جدا 
کند. روي چمن ها دراز کشید و دفترچه را زیر شکمش گذاشت. هنوز سطر اول را ننوشته 
بود که احساس کرد سگ نزدیکش شده است. وقتي سرش را به طرف آن چرخاند، دیگر 
کار از کار گذشته بود. سگ با یک جست سریع ساندویچ را از کنار دستش قاپید، به دندان 
گرفت و شروع کرد به دویدن. آقاي نویسنده پشت سر سگ دوید و فریاد زد: »آهاي! این 
سگ لعنتي دارد غذایم را می برد... یکي جلویش را بگیرد...« اما هیچ کس آن اطراف نبود 
تا حداقل صدایش را بشنود. سگ با سرعت هرچه تمام تر می دوید. 

از زمین  قلـوه سنگی  نـویسنـده  آقـاي 
برداشت و به طرف سگ پرتاپ 
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عجایب 60 ثانیــه ای کرد. اما حیوان به سرعت برق از جلوي چشمش دور و 
داخل علفزارها و بوته های اطراف مزرعه گم شد. کمي 
که دنبال سگ دوید، نفسش بند آمد و خسته شد. با 
خود زمرمه کرد: »اي سگ لعنتي! امروز مرا بي ناهار 

گذاشتي. حالا چي کار کنم؟!« 
به ناچار ایستاد. تصمیم گرفت از تپه بالا 

برگـردد.  قبلي اش  جـاي  به  و  برود 
بود  تپه  شیب  وسط هـاي  هنوز 
کـه چشم هـایش از تعجب گـرد 
شـدند. دفـترچة صدبرگش تـوي 

دهان گـاو بود و او در حال نشخوارکردن. 
با عجله به طرف گاو دوید و دفترچه را از دهانش 

کشید. دفتر از وسط پاره شد و کاغذها 
در هوا پخش شدند. نصف دفترچه را 
برداشت و گاو را از آنجا دور کرد. بعد 

نشست سر جاي قبلي اش.
وزش بـاد خفیف تر از قبـل شده 
بود. نفس راحـتي کـشید و با صـورتي 

برافـروخته، از روي سـطر شـروع کـرد 
به نوشتن. هنوز اولین کلمه را ننوشته بود 

که آسمان غرید و رعد و برق زد و تا او به خودش 
بجنبد، باران شروع کرد به باریدن. اول نم نم می بارید 
و بعد آرام آرام شدید شد. به اطرافش چشم چرخاند؛ 
نه درختي بود و نه سرپناهي تا حداقل از خیس شدنش 
جلوگیری کند. به ناچار به طرف جاده دوید. تا به لب 
را  آن  بود.  شده  آب  خیس  دفترچه اش  برسد،  جاده 
همان جا انداخت و با خود فکر کرد: »تا سرما نخورده ام، 
باید زودتر خودم را برسانم به خانه. دیگر فکر اینجاي 

طبیعت را نکرده بودم.«
باران یکریز مي بارید و سر و صورت و لباس هایش 
را خیس می کرد. چوپاني با چند گوسفند از کنار جاده 
رد مي شد. آقاي نویسنده، همان طور که در اتاق گرمش 
نشسته بود، دفترچة تازه اش را باز کرد و سر سطر شروع 

کرد به نوشتن: »یک روز در طبیعت...«

بيشتربخوانيم
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ابرنواختر
در هر دقیقه 1800ستارة پر جرم در 
کیهان طی انفجار عظیمی  چرخة زندگی شان 

پایان می یابد و به »ابرنواختر« تبدیل می شوند.

تبخیر آب
در هر دقیقه حجمی معادل 60 میلیون تن از آب های سطح کرة زمین تبخیر و 

به صورت بخار آب در فضا پراکنده می شود.

فرود هواپیما

در هر دقیقه حدود 10 هزار هواپیما در فرودگاه های جهان نشست و برخاست می کنند.

سرعت حلزون

سرعت متوسط بیشتر حلزون ها در صورتی که بین راه توقف یا استراحت نکنند، 
حدود هفت سانتی متر در دقیقه است.

آیا تا به حال دربارة لحظه های بسیار کوتاه فکر کرده اید؟ آیا می دانید در مدت 60 ثانیه یا همان یک دقیقه چه 
اتفاقاتی در جهان روی می دهند؟ آیا می دانید هنگام وقوع زمین لرزه، همین ثانیه ها هستند که آمار تلفات را رقم 
می زنند؟ آیا می دانید یک دقیقه فیلم برداری چه هزینة هنگفتی دارد؟ حتی درون بدن ما در مدت یک دقیقه 
خیلی اتفاقات روی می دهند که حیاتی هستند. ممکن است در صحبت های روزانه مان هر از گاهی بگوییم: 

»لطفاً یک دقیقه صبر کنید.« اما این گونه جمله ها تکراری هستند و گفتنشان به عادت تبدیل شده است. 
در اینجا می خواهیم دربارة این مدت کوتاه یا همان شصت ثانیه چیزهایی بگوییم که تأمل برانگیزند:

 

ثانيـه ها

عجایب 60 ثانیــه ای

باد خورشیدی

در هر دقیقه باد خورشیدی مقدار 60 میلیون تن هیدروژن 
خورشید را از بین می برد و در فضای بین 

سیاره ای پخش می کند.

مجید عمیق
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ارگونومي چيست؟
ارگونومي از دو کلمة یوناني آرگون 
به معنـي كار و نومـوس به معنـي 
قانون هاي کار تشـکیل شده اسـت. در 
ایجاد سـازگاري  ارگونومي علم  واقع، 
بیشتر میان ابزار و تجهیزات با انسان هـا 
در محیط کار است که آسیب هاي محیط 

کار را به حداقل ممکن مي رساند.
تقریباً هر جایي که انسان در آن کار 
دانش  دارد.  وجود  ارگونومي  مي کند، 
از  شاخه اي  و  نوین  دانشي  ارگونومي 
علوم مهندسي است که در آن از علوم 
زیـستي و روان شنـاسي براي بررسي 
رابطة بین انسان )نیروي کار( و محیط 

کار او استفاده مي شود. در ارگـونومي 
توانمندي ها و مـحدودیت هاي انسان 
بررسي مي شوند. این علم در طراحي 
ایفا  مهمي  نقش  انسان ها  کار  محیط 

از  یکي  ارگونومي  بنابراین،  مي کند. 
هر  تولید  در  حیاتي  بخش هاي 
محصول یا طراحي فضاي کار است 

و هدف آن راحتي و عملکرد محصول 
یا فضایي مانند دفتر کار است. هدف 
فراهم کردن  کار،  محیط  ارگونوميِ  از 
محیط کار بهتر براي افراد است که 
افزایش بازدهي و بهره وري، کاهش 

هزینه ها و ارتقاي کیفیت محصول و 
افزایش ایمني را در پي دارد.

محيط سازگار
مجید عمیق

آشنایی با اصول ارگونومي

شيوة صحيح نشستن 
مقابل رایانه هنگام كار

علمي
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بخش های ارگونومي
علم ارگونومي در سه بخش كلي 

بررسي مي شود:
فیزیکي  نوع  در  فيزیكي:  ارگونومي   .1
نوع  مهم ترین  که  جسماني،  ارگونومي  همان  یا 
ارگونومي است، اولین چیزي که کارفرما یا مسئول 
اداره، هنگام اختصاص فضاي کار به نیروهایش باید 
در نظر بگیرد، راحتي فیزیکي آن هاست. در واقع 
ارگونومي فیزیکي به روش هایي مربوط مي شود 
که بدن انسان با ابزارها و تجهیزاتي که روزانه با 
آن ها سر و کار دارد مرتبط هستند. در این حوزه 
از ارگونومي، عنصرهایي که در وضعیت صحیح 
بدن در حین انجام فعالیت مهم هستند، موردتوجه 
قرار مي گیرند. براي مثال، خم نکردن کمر براي 
در  کمر  از  مراقبت  میز،  از روي  اشیا  برداشتن 
حالت نشسته، حفظ حالت گردن در امتداد خط 
ستون فقرات، رعایت فاصلة مناسب ابزار از افراد، 
ابزار و ماشین آلات، دستگاه ها  محل قرارگرفتن 
و...  و انتخاب دقیق از جملة نکاتي هستند که در 
ارگونومي فیزیکي اهمیت ویژه دارند. بي توجهي به 
این نوع ارگونومي از خلاقیت و بهبود کار مي کاهد 
و رعایت این موارد در محیط کار، افزایش خلاقیت 
و بازدهي و کیفیت کار یا محصول را در پي دارد.

2. ارگونومی شناختی: در ارگونومی شناختی 

مانند پردازش ذهنی، حـافظه و دانش  مواردی 
درک انسان و توانـمندی های افـراد در پردازش 
اطلاعات و داده ها بررسی می شوند. در این بـاره، 
تصمیم گیری، عملکرد ماهـرانه، و تنش در محیط 

کار و آموزش، از موضوعات مرتبط هستند.

3. ارگونومی سازمانی: در ارگونومی سازمانی، 
بر خلاف ارگونومی جسمانی، راحتی مطرح نیست، 
بلکه بهینه سازی کل محیط کار مـوردتوجه است. 
کار  بهینه سازی  برای  مناسب  روش های  یعنی 
افـزایش خروجی  ارتباط ها،  بهبود  افراد،  گروهی 
یا محصول، بهبود کیفیت کار، طراحی زمان کار، 

مدیریت کیفیت و طراحی کار بررسی می شوند.
ارگونومي خوب و غلط: 

در ارگونومي خوب و رعایت اصول آن، ناسازگاري 
بین کار و فرد از بین مي رود و مـحیط کاريِ مطلوبي 
فراهم مي شـود و بهره وري افزایش مي یابد. ارگونومي 
غلط موجب خستگي افراد، کاهش اشتیاق، منفي شدن 

روحیه و نیز کاهش بهره وري مي شـود.
استفاده از صـندلی و میز نامناسب در محیط کار 
موجب دردهـای عضـلانی نظیر گردن درد و کمردرد 

می شود.
روشنایی مـناسب در مـحیط کار بسیار مهم 
است. نور نامناسب از بهره وری مي کاهد و خستگی 

در پي دارد.

سپردن وظیفه به 
افراد، تنها به اتکاي 
مهارتشان، روش 
کارامدی نیست، بلکه 
علاقه مندی فرد هم 
باید در نظر گرفته شود؛ 
وگرنه بر میزان خطا 
و اضطراب افزوده 
مي شود.
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شاعــرانه

سکوی پرواز
وقتی كتاب تازه می خوانم

حس می كنم در كهكشان ديگری هستم
پروانه های فكر من 
خوش حال می چرخند

شايد كتاب تازه ام سكوی پرواز است
تا سرزمين های شگفت انگيز

هر صفحة تازه
دارد برای من

حسی شبيه رويش يك برگ
حسی خيال انگيز

مرضيه.تاجری

دوباره كوره راه 
و گم شدن 

نمی رسد به گوشِ هيچ كس
صدای پرسه های من

نگاه كن
چگونه فرصتِ سفر

سياه شد
تمام طول جاده

پر از سكوت ماه شد
قرار تازه ای گذاشتم:

از اين به بعد كمتر اشتباه می كنم
به نقشه، بيشتر

به تابلو
دقيق تر نگاه می كنم

مهدی.مرادی
بی نهایت مهربان 

دست هايش بوی باران می دهند
دامنش هم بوی نارنج و ترنج

در نگاه نافذش برق اميد
هست روی صورتش خط های رنج

در تمام لحظه های زندگی
خانه از نور وجودش روشن است

تا هميشه غصه ام را می خورد
هر كجا، هر لحظه همراه من است

با پدر، با خواهر و با من فقط
با زبان عشق صحبت می كند

هم به گنجشك آب و دانه می دهد 
هم به همسايه محبت می كند

حرف هايش خوب و شيرين مثل قند
دست پختش بی نظير است و لذيذ
مادرم يك هديه از سوی خداست
بی نهايت مهربان است و عزيز

آزاده.سالمی

تازهقرار 
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 سی شعر
اینکتابمجموعهایاستدربردارندة30غزلازسعدی،خلاصهایاز
زندگینامةاو،وتفسیرومعنیشعرهایاینشاعرشیرازی.ابتدایکتاب
سرگذشتخواجهمشرفالدینمصلحیاهمانسعدی،بهزبانداستانیو

مناسبنوجوانانبیانشدهاست.نویسنده
علاوهبرگنجاندنغزلیاتاینشاعربلندآوازه،
مباحثیکلیدربارةشعروغزلفارسیرانیز

بازگوکردهاست.
مؤلف:.مريم.محمدخانی

ناشر:.شهر.قلم
سال.چاپ:.1401

تلفن.:02537746353

بيشتربخوانيم

بيا تا...
بيا تا ابر باران را ...

بيا تا گل شكفتن را ...
بيا تا شعر خواندن را ...
بيا تا قصه گفتن را ...
كمي كوچ پرستوها ...

كمي پرواز پوپك ها ...
كمي شوق كبوترها ...

كمي احساس لك لك ها ...
بيا تا بعد از اين گل ها ...
بيا تا بعد از اين گلدان ...

بيا تا رقص پروانه ...

بيا تا بال گنجشكان ...
كه با تو شوق خرماها ...
كه با تو شور كندوها ...

كه با تو برگ ها، گل ها ...
صداها، رنگ ها، بوها ...
اگر تو برنگردي من ...
اگر تو برنگردي ما ...
اگر تو برنگردي از ...
اگر تو برنگردي تا ...

بگو پس كي قناري ها ...
سكوت شهر ما پس كي ...
از اين خواب زمستاني ...

بگو فواّره ها پس كي ...
اگر باشي تمام باغ ...
اگر باشي مترسك ها ...
دوباره آسمان آبي ...
دوباره بادبادک ها ...

چقدر اين جمله ها ناقص ...
چقدر اين شعر ناقابل ...

بيا تا شعر من زيبا ...
بيا تا شعر من كامل ...

سيد.حبيب.نظاری

نسيم نوروزی
طاقت بياور

قدری تحمل كن
اين باد كولی، خانه اش در اين حوالی نيست

دنبال كارش می رود روزی
فردای آن

از راه می آيد
پيك نسيم شاد نوروزی

عبدالرضا.صمدی

آرزو
آرزوی او هنوز

جنگلی بزرگ وپر درخت بود
راه رفتنش چه سخت بود

رفت و عاقبت رسيد
پس چرا؟

در ميان آن همه درخت
جنگلی نديد؟

محمد.عليمحمدی
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دی اکسيد کربن و اکسيژن
حتماً شنیده اید که درخت ها دی اکسید کربن هوا را مي گیرند و در 

عوض اکسیژن تولید می کنند. در حالی که انسان ها اکسیژن مصرف می کنند 
و در مقابل، دی اکسید کربن تولید می کنند. به این ترتیب، درخت ها 

می توانند گازی را تولید کنند که انسان به آن نیاز دارد؛ اما به 
چه میزان؟

گاهی اوقات کارهای انسان به قدری زیاد می شوند که ممکن است بسیاری از 
مسائل مهم را فراموش کند. شاید شما هم به خاطر درس  خواندن زیاد و 

شاید هم از خوش حالی نزدیک شدن عید نوروز، فراموش کرده باشید هفتة 
در کشورما روز 1۵ اسفند به عنوان »روز درخت کاری« شناخته مناسب برای شادترکردن زمین.درخت کاری و روز درخت کاری در اسفندماه است؛ فرصتی فوق العاده 
می شود. این روز فرصتی مناسب به همة ما می دهد که نهالی 

تهیه کنیم و در جایی مناسب بکاریم. نهال  درختی مثل سیب، هلو و 
آلوچه را شهرداری شهرها در هفتة درخت کاری به  رایگان به مردم 
مي دهند و دوستداران محیط زیست می توانند بدون آنکه بابت خرید 

درخت هزینه  کنند، نهال درخت تحویل بگیرند. اکثر خانه ها هم 
باغچة کوچکي در حیاط خود دارند که در آن می توان درخت کاشت. اما 

کاشتن یک درخت برای ما چه فایده ای می تواند داشته باشد؟

کارخانهء اکسيژن سازی!
تولید  اکسیژن  کیلوگرم   118 حدود  سالانه  بالغ  درخت  هر 

می کند. البته درخت های بزرگ تر که عمر بیشتری کرده باشند، اکسیژن 

بیشتری تولید می کنند. دیده اید که در جنگل ها درخت های بلندی هستند که 

نمی توانید نوک آن ها را ببینید. اگر درختي به اندازه ای عمر کند که طول آن به 

30 متر و قطر تنة آن به 50 سانتی متر )نیم متر( برسد، به تنهایی می تواند 2700 کیلوگرم اکسیژن 

تولید کند. به این ترتیب، جنگلی که پر از درختان بلند و قطور باشد، اکسیژن موردنیاز انسان های 

بسیاری را تولید می کند؛ به طوری که درختان موجود در یک جنگل یک هکتاری، اکسیژن 10 انسان 

اکسیژن آن ها بهره خواهند برد.را در طول یک سال تولید می کنند. اگر این درختان بزرگ تر باشند، حتی تا 28 انسان هم از 

o2 o2 o2

co2

co2

حسن ستوده نياکرانی

به زمین عیدی بدهیم

زمين
  شــاد
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ریه، کبد، کلیه و اندام های دیگر. به این ترتیب، وجود درخت در اطراف ما می تواند به طور مستقیم ممکن است بیماری های فراوانی در بدن انسان ایجاد کند؛ بیماری های خونی و قلبی، بیماری هاي از بین ببرد. اما اگر اکسیژن به هر دلیلی در بدن کم شود )مثلًا به دلیل تنفس هوای آلوده(، اکسیژنی که تولید می شود، پس از ورود به بدن انسان، می تواند میکروب ها و باکتری ها را اهميت اکسيژن در زندگی انسان
به سلامت ما کمک کند و بیماری ها را از ما دور کند.

با توجه به نکاتی که گفتیم، قطعاً همة شما متوجه 

شده اید که یک نهال نازک و کوچک، سال ها بعد چه 

فایده اي می تواند برای همة انسان ها داشته باشد. پس 

باید هرچه سریع تر دست به کار شوید. یادتان باشد، تمام 

درخت های بزرگی که اطرافمان می بینیم، زمانی نهال هایی 

کوچک بودند که به مرور بزرگ شدند و حالا وجود آن ها 

تا این اندازه می تواند برای همه مفید باشد. پس بهتر 

است به آینده فکر کنیم و اینکه این نهال ها بعدها برای 

چه تعداد انسان، اکسیژن تولید خواهند کرد.

کارخانهء بلعيدن دی اکسيد کربن!

گفتیم درخت ها دی اکسید کربن مصرف می کنند. اما چقدر؟ یک جنگل یا باغ 

600 مترمربعی را در نظر بگیرید. دی اکسید کربنی که درختان این باغ مصرف می کنند، 

به اندازة دی اکسید کربنی است که یک خودرو بعد از 42000 کیلومتر حرکت تولید می کند! 

به این ترتیب، یک باغ نه چندان بزرگ می تواند مواد مضر حاصل از خودرو ها را از هوا 

خارج کند و به جای آن اکسیژنی تحویل انسان ها دهد که بیشتر از هر چیز دیگر 

موردنیاز است.

می کنند، زیرا برگ های آن ها در پاییز شروع به ریختن می کنند و در بعضی درخت ها در بهار و تابستان اکسیژن بیشتری تولید کدام درخت ها؟
زمستان دیگر برگی روی آن  ها نیست. اما درخت هایی که در تمام طول 
تأثیر این گیاهان اکسیژن زیادی تولید می کنند و می توانند در سَرَخس، نخل بامبو، پیچک، کاج و صنوبر را به خاطر بسپارید. به کاشتن درخت  علاقه مندید، بهتر است اسم گیاهان همیشه سبز، سال سبز هستند، همیشه اکسیژن تولید می کنند. به همین خاطر، اگر  زمین  روی  انسان های  و  زمین  فراوانی داشته باشند.شادترکردن 

co2
co2

co2

co2
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فــرمانده من

 عشق
سيدحبيب نظاری

نگاهی به زندگی خلبان شهيد عباس بابایی

آسمان گاهی رودخانه ای است که می توانی بال هایت را 
در آبی آن بشویی؛ اگر از جنس پرواز باشی. و تو از جنس 
پرواز بودی. پرواز شناسنامة تو بود. عباس بابایی بودی و 
شاید روز 14 آذر 132۹ که در شهرستان قزوین چشم 
به جهان گشودی، اشتیاق پرواز را می شد در چشم های تو 
دید. اشتیاقی که تا آخرین نفس هایت در آن چشم های زلال 
موج می زد. شاید تقدیر دو بال سفید و سبک بر شانه های تو 
گذاشته بود که سال ها بعد، در سال 1348، هنگامی که در 
رشتة پزشکی پذیرفته شدی، به نیروی ارتش پیوستی و در 
اواخر سال 1351، با درجة ستوان دومی از دانشکدة افسری 

خلبانی، فارغ التحصیل شدی. خلبانی همان دو بال سفید و 
سبک بود که بر شانه های تو روییده بودند. 

از  فراتر  است  وسعتی  نیست،  رودخانه  گاهی  آسمان 
آبی ها؛ آنجا که دریا را در آغوش می گیرد و در دوردست 
افق، پرواز کبوترانی با بال های سفید و سبک را آرزو می کند. 
با  از خلبانان کم نظیر ارتش بودی و برای پرواز  و تو که 
14 انتخاب شدی و به پایگاه هوایی  هواپیمای پیشرفتة  اف ـ
اصفهان رفتی، یکی از همان کبوتران بودی که آسمان انتظار 
داشت با بال هایش گره بخورد. کبوترشدن را در مکتب امام 
شهیدان)ع( آموخته بودی و شاید عشق به او بود که تو را به 
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عرصة مبارزه با نظام ستم شاهی کشاند و به موج مبارزان انقلابی پیوند 
زد و تو را پیرو امامی کرد که آموزگار درس آزادی و آزادگی بود؛ 

زمانی که کشور در حصار ستم بود. 
انقلاب پیروز شد و انجمن های اسلامی ارتش شکل گرفتند و تو 
که دل و جانت با آموزه های اسلامی درآمیخته بود،  سرپرست انجمن 
اسلامی پایگاه هشتم شکاری در اصفهان شدی. در سال 1358 انقلابِ 
پیروز مردمی بود و دست های منافقی که می خواستند ارتش را منحل 
و نیروهای مسلح انقلاب را تضعیف کنند. اما انقلاب درختی نبود که 
رهایش کنی تا دست های منافق، ریشه هایش را بخشکانند و شاخ  و 
برگش را باد دسیسه گر بر زمین افکند. بر سر این درخت تبر بارید، اما 
تو و یاران انقلابی ات ایستادید و زخم ها به جان خریدید تا انقلاب، هر 
روز درختی شود باشکوه تر از روزهای قبل. به خاطر همین ایستادگی 
به کسب درجة سرهنگی نائل شدی و در اردیبهشت ماه 1366، به 
پیشنهاد رئیس شورای عالی دفاع و تأیید امام انقلاب به درجة سرتیپی 

رسیدی. 
پرواز شناسنامة تو بود و آسمان میعادگاه بال های سفید و سبکت. 
مقصد تو نواحی سرخ آسمان بود، آنجا که کبوتران سفید، سینه سرخ 

می شوند و غروب جبهه های نبرد را نیز سرخ می کنند. 
با انواع هواپیماهای شکاری بیش از 3000 بار دل به آسمان جبهه ها 
سپردی و بیش از 60 مأموریت جنگی را فقط در طول یک سال و نیم 
با موفقیت کامل انجام دادی. در سال 1366، درست روزهای حج بود 
که آسمان را با دریا پیوند زدی. طرح عبور سالم  کشتی های تجاری را 
در آب های بی کران خلیج فارس به همراه هم رزمانت انجام دادی و ۴0 

کشتی غول پیکر را از خلیج نیلگون فارس عبور دادی.
کبوتری بودی که عشق امام را در سینه داشت و قلبش به آهنگ 
مردم و میهن اسلامی می تپید. دلاور لحظه های نبرد بودی و لحظه ای 
بیم و هراس را در دل خود راه نمی دادی. می گفتی: »اگر پرواز نکنم، 
جنگ  میدان  در  را  خود  هستی  زیرا  کرد،  خواهم  ضعف  احساس 

می بینم.«
در میدان جنگ به دنبال هستی خود بودی، آنجا که بسیاری جنگ 
را جز تباهی و ویرانی نمی دیدند و این تفاوت تو بود با سایه هایی که 

هستی شان توّهمی بیش نبود. 
سرانجام در پانزدهم مرداد1366هستی خویش را در آسمان یافتی. 
در هواپیمای دوکابینة اف ـ 5، به همراه هم رزم خود، سرهنگ خلبان 
علی محمد نادری، از آخرین مأموریت خود باز می گشتید و تو کبوتر 

سفیدی بودی که سینه سرخ شد!
گلولة تیربار ضدهوایی اتاقک هواپیما را شکافت و بر گلوی تو نشست. 

روز عید قربان بود و تو قربانی عشق شدی!
قربانی عشق شدن سرنوشت پرندگانی است که دل سپردة شهیدان 

کربلا)ع( هستند. 

سلام دوستان خوبم!
كلاس هشتمي هستم، علاقه مند به ورزش و تحصيل؛ ولي 
فقط علاقه دارم. از جایم نمي توانم بلند شوم. ساعت خوابم 
عوض شده است. از دست گوشي تلفن همراه خسته شدم. 
وقتي مي روم سراغش به خودم مي گویم یک ساعت. به خودم 

كه مي آیم چندین ساعت سر گوشي نشسته ام.
دنبال انگيزه اي بودم كه بلندم كند و حركتم بدهد. مي خواستم 
در مورد هم سن و سال هاي خودم بدانم. به حسين صافي 14 

ساله رسيدم. شروع كردم به خوانش كتابش:
براي  را  سازوكارها  حسين)ع(تمام  امام  تيپ  »فرمانده   
آمادگي نيروهایش فراهم كرده بود. شهيد حاج حسين خرازي، 
همة فرماندهان گردان ها را توجيه كرده بود. قرار شد گردان 
اهواز خط شكن باشد و منطقه را براي عمليات رزمنده ها آماده 
كند. تيپ عاشورا، تيپ امام سجاد )ع( و تيپ امام حسن)ع( 
هم آمده بودند. حسين آن روزها وقتي تحرک و جابه جا شدن 
نيروها را مي دید، مرتب از فرمانده مي پرسيد: اگه قراره به 

دشمن حمله كنيم،  من تو عمليات هستم؟ و ...« 
پيشنهاد مي كنم حتماً این كتاب را بخوانيد. من بلند شدم 
و مثل حسين حركت كـردم. تو هـم بلند شـو رفيق! براي 

آرزوهایت تلاش كن!

دوستان عزیزم،
 WWW.samanKETaB.roshd.ir در وبگاه 
مي توانيد فهرست كتاب هاي مناسب آموزشي و تربيتي داراي 
»نشان رشد وزارت آموزش وپرورش« را ببينيد و آن كتاب ها 
را به دوستانتان معرفي كنيد. مي توانيد از این معرفي كتابتان 
فيلم هم بگيرید. ما فيلم هاي زیباي ارسالي شما را در سامانة 
 roshd_nojavan@ شاد، كانال مجلة رشد، به نشاني
قرار مي دهيم تا همة فرزندان ایران بتوانند آن را مشاهده كنند. 

فيلم هاي خود را به نشانی:
 

 بفرستيد. منتظرتان هستيم.

WWW.ROSHDMAG.IR/U/39i

کبوتر قاصد
نویسنده: سیروس فتحی

سال چاپ: 1400
نشر: انتشارات مدرسه

39
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برای آشنایی با نخستین پایتخت نشینان ایرانی باید به تپة باستانی هگمتانه پا بگذارید و در میان اسباب و اثاثیة آن ها مــوزه
که در موزة باستان شناسی این تپه جمع آوری  شده اند گشتی بزنید. هگمتانه را بسیاری شهری از آنِ اقوام ماد می دانند. 
مادها 2700 سال پیش نخستین دولت آریایی های مهاجر را در ایران پایه گذاشتند. اما در تپة باستانی هگمتانه، به جز 
مادها، هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان هم اشیایی از خود به جا گذاشته اند. باستان شناسان در طول سالیان اسباب 
به جامانده از ساکنان دوره های تاریخی را یکی یکی از دل تپه بیرون کشیده اند و در موزة باستان شناسی هگمتانه به نمایش 

گذاشته اند. امروز دیدنی ترین بخش هگمتانه همین موزة جمع وجور اما غنی از اشیاي تاریخی است.

فاطمه یزدی
عکاس: محمدمهدی بهمنی

كیمیاگران خاک و سنگ
گشتی در موزه هکمتانه

جام های افسانه ای
تا به حال فکر کرده اید که هیبت یک شیر، 
سرعت و تیزبینی عقاب یا قدرت یک قوچ را 
داشته باشید؟ مردمان باستان تصور می کردند، 
شکل  به  جام هایی  در  را  نوشیدنی ها  اگر 
حیوانات بریزند و از آن ها بنوشند، ویژگی 
و قدرت آن جاندار به آن ها منتقل می شود. 
به این نوع جام ها که یک نمونة نقره ای  آن 
ریتون  می بیند،  هگمتانه  موزة  در  اینجا  را 
می گویند. از ریتون ها بیشتر در مراسم مذهبی 
استفاده می شد. این ریتون نزدیک به 2500 
سال عمر دارد و محصول کار هنرمندان عصر 

هخامنشی است.

شهری در هفت حلقه
همان  اینجا  معتقدند،  مورخان  برخی 
این  و  است  بوده  مادها،  پایتخت  هگمتانه، 
دیوار  از  بخشی  نیمه،  و  نصفه  دیوارهای 
کاخ های سلطنتی بودند. هفت دیوار بلند، به 
شکل حلقه هایی، به دور کاخ های سلطنتی، 
هگمتانه را به هفت بخش تقسیم می کردند. 
شهروندان هگمتانه بنا بر جایگاهشان در هر 
کدام از این بخش ها و حلقه ها سکونت داشتند. 
هگمتانه علاوه بر اینکه مرکز حکومت ماد بود، 
و  اشکانیان  تابستانی هخامنشیان،  پایتخت 

مادها هم بوده است.
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هنر سنگی
کافی بود هنرمند حجار اندکی چکش را محکم تر 
فرود آورد یا قلمش کمی بلغزد تا تکه ای از سنگ، 
ناخواسته بشکند و او مجبور شود کار را دوباره و با 
قطعه سنگی دیگر آغاز کند. پس علاوه بر فن، هنرمند 
حجار می باید آرامش و دقت را هم چاشنی کارش 
می کرد. هنر سنگ تراشی در میان ایرانیان رایج بوده 
است و محصولات هنرمندان سنگتراش را می توان در 
کاخ های حکومت های باستان تا بناهای دوران اسلامی 
دید. بخشی از آثار سنگی یافت شده در استان همدان را 
می توان این روزها در موزة باستان شناسی هگمتانه دید.

دلدادگان اشكانی
دوهزار سالی مي شود که این زن و شوهر اشکانی 
به عهدشان وفادار مانده و یکدیگر را رها نکرده اند. 
باستان شناسان آن ها را در همین تابوت سنگی یافتند 
و دلشان نیامد پس از گذشت این همه سال این زوج 
را از یکدیگر جدا کنند. پس زن و شوهر اشکانی را به 

همان شکل به موزه آوردند.

كيمياگری با خاک
به  را  خـاک  هنـرشان  با  ایرانـی  هنـرمندان 
ارزشمندترین آثار هنری تبدیل کرده اند. نمونه اش 
همین هنر کاشی کاری است که در عصر اسلامی 
اوج  به  ایران،  به  اسلام  ورود  از  پس  سال  و 700 
شکوفایی رسید. آن ها کاشی هایی به شکل مربع یا 
رنگ  با  می ساختند.  ستاره شکل،  نمونه،  این  مانند 
روی آن ها نقش هاي ظریفی می انداختند و پس از 
لعاب دادن به کوره می سپردند تا نقش آن ها ماندگار 
شود. هنرمندان مسلمان این کاشی ها را معمولاً برای 

امامزاده ها و مسجدها می ساختند.

 17شماره 6 - اسفند1402



P R E Z I

حتماًپیشآمدهکهمعلمتانازشما
بخواهد،برایجلسةآیندهبخشی
ازدرسراآمادهکنیدوبهصورت
کنفرانسدرکلاسارائهدهید.

میخواهیمبهطورفشردهشمارابا
تکنیکارائهوابزارمناسبآنآشنا

کنیم.

1

حتماًازفناوريوابزاردیجیتالبرایارائةبهترمطلباستفادهکنید.
)Presenter(ولیزرـپرِِزِنتِر،)Pointer(وسـايل مناسب:پروژکتور،لیزر،اشـارهگر

برایتغییراسلایدها
Microsoft PowerPoint،Aurora 3D Presentation،  Focusky:نرم افزارها

 ،Prezi، SlideRocket، 280 Slides :نرم افزارهاي اينترنتي

3

چگونه مطلبمان را ارائه كنیم؟

صکنید.
تخودرامشخ

•آغازوپایانصحب
ب

چندینبارتمرینکنیدوزمانبگیرید.مطال
تهایخود

حاشیهایواضافهگوییراازصحب
ب

فکنیدوتمامتوانخودرابرایجذا
حذ

تهایتانبهکارببرید.حتیمیتوانید
شدنصحب

سخودرابرایاعضایخانوادهاجراکنید
کنفران

ونظرآنهاراهمجویاشوید.
ک

•از»زبانبدن«Body Language کم
بگیریدتارویمخاطبانخودتأثیربگذارید.یعنی
توبدنخودرابستهبه

ت،صور
تدس

حال
تجملهتغییردهید.

اهمی
تنکنیدوازجملههايمحاورهای

•رسمیصحب
کوتاه،سادهورواناستفادهکنید.تنُصدایخود
تنشود.

راتغییردهیدتابرایشنوندهیکنواخ

2

سعيد.چگيني

صفرویك
كنفرانس

بــه ســـــــبـــــــک پِـــــــرِزی

 18شماره 6-  اسفند 1402



ت هاي كوزه گري
فو

گاسـتفاده
بتصویـر،آیکونورن

•ازترکیـ
تبیشـتریداشـته

کنیدتااسـلایدتانجذابی
باشد.

•درنوشـتههايرویاسـلاید،فقطازعنوان
ت

باسـتفادهکنیدوبـههیچوجهجملا
مطال

ومتنهـایطولانـیرانیاوریـد.بگذاریـد
ثرارویتصویرببیند

ب،عنوانمباحـ
مخاط

ومحتـوارااززبانشـمابشـنود.
فاسـتفادهنکنیـد،

تهـای«مختلـ
•از»افک

ص
تمشـخ

کیـادوافک
بلکـهازابتـدابـایـ

ثميشـودکهارائة
شبرویـد.اینکارباع

پیـ
شـماحرفهايتـربهنظربرسـد.

7

مزاياي نرم افزار
•ازایـننـرمافـزارميتوانیـدهـمبـهصـورت
»آنلایـن«وهـمبـهصـورتآفلایـناسـتفاده
کنیـد.ولـیپیشـنهادمیکنـم،بـهدلیـلفضاییکه
دراینترنـتبـرایذخیـرةفایلهـادراختیارتـان
میگـذارد،هنـگامکاربـهاینترنـتمتصـلباشـید.
•یکـیازمزیتهـایایـننرمافـزار،امـکانتهیة
خروجـیبهصورتفایـلاجرایی»EXE«اسـتکه
بـرایاجـرابـههیـچنـرمافـزاریاحتیـاجنخواهید

داشت.

6

شیوة كار با پرزي
بکنید.

•نرمافزار»Prezi Pro«رادانلودونص
تنـامکنیـدونـوع

ت»prezi.com«ثبـ
•درسـای

بکنید.
ت»Basic«راانتخـا

عضویـ
•نـرمافـزاررااجراکنیدونـامکاربریورمزعبور

رادرآنواردکنید.
بوبـهراحتی

بهـایآمـادهراانتخـا
•یکـيازقال

صخودتان
شکنیـدتااسـلایدمخصـو

آنراویرایـ
سـاختهشود.

5

Prezi »معرفي»پرزي
شـایدتجربـةکاربـا»Microsoft PowerPoint«را
داشـتهاید.پیشـنهادمیکنـمتجربـةکارکـردنبـا

پـرزيراهـمازدسـتندهیـد.
ایـننـرمافـزاریـکتختةسـفیدبـزرگدراختیار
شـمامیگذاردوشـماهمةمطالبیراکـهمیخواهید
ارائـهکنیـد)ازمتـنوتصویـرگرفتهتاانیمیشـنو
فیلـموصـدا(،داخلایـنقابقـرارمیدهیدوپس
ازتعریـفمسـیرمحتـوامـیتوانیدیکانیمیشـن

ایجـادکنید.
شـروعارائـةشـمابـاایـنتصویـربزرگاسـتکه
کلمطالبشـمارابهصورتجامعنشـانمیدهد.
سـپسمیتوانیدتعییـنکنیدکهبایـکافکتزیبا،
ایـنتصویـربـزرگبزرگنمایـییاکوچـکنمایی
شـودوبـاطیمسـیريدلخـواه)مثلاًیـکمنحنی،
یـکخطراسـت،یـکچرخـش180درجـهیاهر
چیـزیکـهبـهذهنتـانمیرسـد(،بـهسـراغاولین
عنصـریدرایـنقـاببرودکـهمیخواهیـددربارة

آنتوضیـحبدهید.

4
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غزه سـلام

غزهنوجوانان سلام بر نوجوانان سلام بر 
سلام بر طوفان الاقصی. سلام بر حقیقت های زیر خاک. سلام بر نوجوانان 
غزه! بر آنانی که زیر خروارهـا خاک دفن شدند و غرور صهیونیست راه 

نفسشان را بند آورد. پاهایشان خم نشدند و نشستن را تجربه نکردند.
بیمارستان  ندارند. شاید دلیلش  چشم هایشان مي سوزد و خواب راحتی 
»معمدانی« باشد! شاید ترس از موشک دارند و لالایی شبشان صدای 
و  است  بلوک  نرمشان  باشد! گهواره های  عبادت  منهدم شدن خانه های 
سنگ. گریه جزئی از هویتشان شده است و آن انسانی که خوش حال باشد، 

بی غیرت است! 
این حکمی  است که رژیم اشغالگر تصویب کرده؛ در دادگاه ظلم.  در این 
دادگاه، شاهـدان حق صحبت ندارند و فقط قـاضی با لباس آبي رنگ حکم 

خود را صادر می کند.
آغوش مـادران هنوز بـاز است. به آوارهـای روی زمین خیره شده اند و 
منتظرند بچه هـایشان از دل زمین بیرون بیایند و جان سـالم به در ببرند.

برق فلسطین را قطع می کنند، اما نمی توانند دیدگان پرنور جوانان غزه را 
قطع کنند .

راه آب را بستند، اما نمي دانند اسماعیل ها برای فلسطین به زمـین می کوبند 
تا آن ها سیراب شوند .

روزی خبر خواهـد رسیـد که شهاب سنگ های حق به دستور حضرت 
مهدی)عج( به قلب »تل آویو« می زنند و منظومة شمسی پر از پاکی می شود.

و نماز عید را در قدس،  واجب مي خوانیم. 
نام و  نام خانوادگی: محمدحسام کوهفر
شهر: تهران، منطقة ۵
پایه ودورة تحصیلی: پایة نهم، دورة اول دبیرستان
سن: 1۵ سا ل
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البته امروزه با گسترش اينترنت 
و پيدايش عوامل نوظهور كم كم اين 

روش هم رو به تغيير است. 

»عيدی دادن« يكی از رسم هايی است كه از گذشته 
به ما رسيده و معمولاً به صورت نقدی داده می شود.

عيدی های نوظهور

كارت به كارت كنم. بده، می خوام عيديت رو برات دخترم، شمارة  كارتت رو 
نه بابايی، با كارت به

 كارت ۱۰ ميليون بيشتر 

خب دايی جون، شمارة نمی شه. شمارة شبا می دم!
كارتت رو برام می فرستی 

عيديت رو بدم؟
نشونی كيف پولم رو براتون 
می فرستم دايی جون، لطفاً 

ارز ديجيتال بدين! 

در عيدی دادن تبعيض قائل نشويد. به همه به 
يك اندازه عيدی بدهيد تا باعث ايجاد دلخوری نشود.

 چرا به غزل ده تومن 
دادی ولی به پرنيا هفت 

تومن؟

ل تولدشون 
انتگرال سا

اه تولدشون 
م بر  م

رو تقسي

در روز 
يجه رو ضرب 

كردم، نت

تولدشون كردم، اين مبلغ 

دراومد!

به فرزندان خود بياموزيد كه 
مقدار عيدی اهميت زيادی ندارد و 
آنچه مهم است اصل عيدی است.

عموجون،
 اصـلاًً مهم 
نيست چقدر 

عيدی بدين. شما 
بسته به كرمتون 
از يك ميليون 
به بالا هرچی 

دوست داشتين 
بدين!

به فرزندانتان فرهنگ 
تشكركردن را بياموزيد.

ممنون عموجون كه هزار 
تومن بيشتر ندادين! 
می خواين بقيه شو 
بهتون برگردونم؟!

۲۱
  مجید رحمانی صانع

 تصویرگر: فرامرز کشتکار
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ما به املا می گوييم: »ديكته«، اما معلممان تأكيد دارد كه ما ديگر بزرگ  شده ايم 

و بهتر است به جای ديكته، املا بنويسيم. به هرحال برای ما كه فرقی ندارد، 

چون آخرسر هم سر امتحان می مانيم كه خوض مثل حوض است يا اينكه 

اصلاً خود حوض هم مثل موز با »ز« »رِ«ای است. حالا اين حوض و خوض و 

موز كه خوب است، چون فقط سر همان يك دانه »ز« دعواست و بعضی 

وقت ها هم می شود يك جوری نوشت كه بشود به دو شكل خواند و هركدام 

درست بود، ادعا كرد كه ما همان را نوشته ايم. اما با رويش ناگزير »انضباط« 

و »اضطراب« و »استقراض« و »استهزا« چه بايد كرد؟ 

تازه »موز« را يك كم فكر كنيم ممكن است ياد ميوه فروشی 

سر كوچه بيفتيم و اگر آن ميوه فروش هم ديكته اش مثل ما 

نباشد، از روی آن تقلب كنيم. يا امكان دارد ياد تابلوی 

توی بوستان محله مان بيفتيم كه نوشته است: »از وارد 

شدن به داخل حوض خودداری فرماييد.« )حالا هميشه هم 

حوضشان خالی است ها!( اما توی كوچه و خيابان نزديك خانة 

ما كه »اضطراب فروشی« وجود ندارد يا سر تابلويی نوشته  نشده 

است: »لطفاً استقراض نفرماييد«، يا مثلاً: »خواهش می كنيم كسی 

را استهزا نكنيد.« اين ها را چطوری حفظ كنيم؟ اصلاً وقتی يك 

كلمة »انضباط« را می شود به دو سه شكل متفاوت نوشت، بهتر 

نيست، اصلاً ننويسمش يا يك چيزی ديگر صدايش كنيم؟ 
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من يك فقره انتظامات هستم. البته همين اول كار بگويم كه از نوع انتظامات 

مدرسه ام. يك لحظه صبر كنيد، تا اشتباه نشده بگويم من آن دانش آموزی نيستم كه 

ه قدبلندتر و هيكلی تر است و به هم كلاسی هايش امر و نهی می كند. فقط يك  
از بقي

پوشش )كاور( رنگی ام كه رويم با حرف های درشت نوشته شده است: »انتظامات.«

 قديم ها فقط يك بازوبند بودم كه گاهی از فاصلة دور و برخی جهت ها ديده نمی شدم. 

ديگر خدا خواست و ما هم پيشرفت كرديم و شديم يك مستطيل گل و گشاد يقه دار 

كه دانش آموزان خاص ما را روی لباس يك شكل مدرسه می پوشند و بادی به 

غبغب مبارک می اندازند و منتظرند بقيه حرفشان را بی چون و چرا گوش كنند. 

ويند: »مأمور آبخوری«. وی به محض خوردن 
يك مورد انتظامات داريم كه به آن می گ

زنگ، شير آب را می بندد و دانش آموزان را مجبور می كند مقدار آبی را كه بعد از 

خوردن زنگ وارد دهانشان شده بيرون بريزند و قورت ندهند. وای به حال 

كسی كه آب را بيرون نريزد. اسمش می رود توی فهرست بدها و راهی 

ی پند و اندرز، راهی كلاس درس می شود. 
دفتر می شود. بعد هم با شنيدن كم

مورد بعدی »مأموران راهرو« هستند كه زنگ های تفريح  همه را از كلاس ها 

و راهرو بيرون می كنند و در را می بندند، اما خودشان در كمال آرامش و سكوت از 

پشت شيشه، هياهو و جنجال يك مشت بچه را تماشا می كنند. آن ها بيشتر وقتی دچار 

فخرفروشی می شوند كه هوا بس ناجوانمردانه سرد است و همه بايد در صف 

تند و بلرزند، اما آن ها با خوردن لقمة صبحانه در راهرو از گرمای لذت بخش   
بايس

ادياتور( بهره مند می شوند. 
تتابشگر )ر
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 اعظم سبحانیان

دو ساعت ديگر سال جديد آغاز می شود. می خندم و پيام را می فرستم توی گروه خانوادگی. 

اولين نفری كه واكنش نشان می دهد مامانم است. هراسان به اتاق می آيد؛ در حالی كه با 

انگشتانش می زند توی صورتش:

 ـچه كار كردی؟! پاكش كن آبرومون رفت! 

با صدای خفه ای می گويم: »مگه چی شده؟ سه سال كه كرونا بود، عيدی در كار نبود.«

مامان جيغ می زند و من دستپاچه می زنم روی »حذف«؛ ولی از بس عجله دارم، می زنم 

روی گزينة »حذف برای خودم«.

مامان دوباره فريادش بالا می رود. كلی بدوبيراه می گويد و از اتاق بيرون می رود. 

شمارة كارتم را همراه اين نوشته پيامك كردم: »خانوادة گرامی اگر احياناً به خاطر كرونا 

و بيماری های شايع، كهولت سن، كدورت، دوری راه، مسافرت و هر علت ديگری 

امكان عيدديدنی نداريد، عيدی مرا به اين شمارة كارت ارسال كنيد با تشكر.« مامان 

سريع پايين پيامم می نويسد: »ببخشد پسرم قصد شوخی با شما رو داشته. شرمنده.«

پنج ثانيه بعد زن دايی پيام می فرستد: »دشمنت شرمنده. احسنت چه بچة زرنگی!«

زن عمو می نويسد: »اون كه يادش داده زرنگ بوده.«

خاله ام می نويسد: »حلال زاده به عموش می بره.« 

زن عمو پيام می دهد: »نه جانم، به داييش می بره؛ شايدم خاله اش!« 

مامان بزرگ می نويسد: »قربون پسرم برم كه اين قد باهوش و بامزه 
است.«

عمو پيام می دهد: »عيدی هم روی چشم. ولی عموجون اگه من نصف تو 

زرنگی داشتم، الان نشسته بودم تو سفينة فضايی.«

دايی می نويسد: »خواهر براش اسفند دود كن. خدايی ساختارشكنی جالبی 
بود.«

در عرض پنج دقيقه پنجاه تا پيام ارسال می شود و همة افراد خانواده 

توی گروه بگومگو می كنند. نمی دانم در اين وقت كمی كه به شروع سال 

نو مانده كار و زندگی ندارند؟! 

و متأسفانه بعد از چند بار كلَ كلَ، يكی يكی گروه را ترک می كنند. مامان 

هم هی مثل پيام بازرگانی می آيد و عذر می خواهد و ديگران را به 

خويشتن داری دعوت می كند؛ ولی كو گوش شنوا؟

سال نو آغاز می شود. فقط من و مامان و بابا و دوسه نفر ديگر توی گروه 

خانوادگی مانده ايم. مثل جغد نشسته ام و به سقف خيره شده ام. با اين اتفاق، 

عيدی كه هيچ، بعيد است حتی كسی به عيد مباركی برود.

دارم آرزوهای پودر شده ام را توی هوا نگاه می كنم كه گوشی ام صدا می دهد. اولين عيدی 

از طرف عمو ... دومين عيدی دايی ... سومين عيدی خاله ... فريادی از خوش حالی می كشم 

و با خنده می گويم: »مرغ و خروس و اردک / عيد منم مبارک!«

مامان با تأسف سرش را تكان می دهد و می گويد: »مرغ و خروس و زلزله / گروه پوكيد 
شد ولوله!«
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  اعظم سبحانیان

وقتی می بينمش خنده ام می گيرد. دستمال كوچكی بسته دور 

سرش و جاروی بلندی هم توی دستش است. می گويم: 
»چه كارمی كنی؟« 

ـ خونه تكونی ... البته بهتره بگم كله تكونی. عجب كله ای 
داری تو. 

ـ كله ام چشه؟

ـ چش نيس. دو روزه كمر درد گرفتم، هنوز انگار كاری نكردم. 

مگه نمی دونی چند ساعت ديگه عيد می شه؟ 
ـ الان مشكلت چيه؟

ـ من مشكلی ندارم سركار خانم. دارم مشكلات تو رو رفع 
می كنم. 

ـ يا خدا! می گی اينجا چه خبره يا نه؟

ـ مگه چند روز پيش نگفتی خانم مشاور گفته بايد همون طور كه 

خونه تون رو پاک از پِلشتي می كنيد، درون خودتونم رو هم يه 

نگاهی بكنيد. جناب عالی كه عين خيالت نبود. خودم دست 
به كار شدم. 

با صدای بلند می خندم: 

ـ عجيبه! هميشه من به توصيه های خانم مشاور عمل می كردم، 
اين بار تو.

ـ خب چيزه ... خدايی بدم نمی گه. 

ـ حالا چه كار كردی؟ كلة من مشكلی نداشت. 

ـ هيچی خانم خانما. دو سه تا كينة بدشكل داشتی، پنج شش 

تا حسادت، هفت هشت تا دروغ و فيس و افاده كه مثل 

عنكبوت چسبيده بودن گوشه وكنار كله ات. اين قدر با دستة 

جارو كوبيدم تو سرشون تا نابودشون كردم. 

ـ هيچی ديگه پس زدی حسابی كله ام رو داغون كردی. می گم 
چرا سرم درد می كنه! 

ـ نخيرم. 

ـ اگه فكر كنی می رم با اون سه تا دختر افاده ای آشتی می كنم، 
كورخوندی. 

ـ نرو، كلة خودت بو گند می گيره.
ـ چی؟

ـ همين كه شنيدی. كله ات بوی پنير فاسد شده می داد. يه 

كم اين ها رو تارومار كردم بهتر شد. حيف نيس سال نو بشه 

سرت بوی گل و عطر نده؟ تازه من چه گناهی كردم كه تو 
كلة تو زندگی می كنم. 

نگاهی به قيافه اش می كنم و خنده ام می گيرد. چشمكی می زند و 

می گويد: »خنديدی ديگه، سر سال نو خدايی آدم بشو.« 
ـ چطوری؟

ـ يه پيام تبريك سال نو بنويس آماده، واسه سه تا دوستت 
ارسال كن.

ـ عمراً!

ـ باور كن اگه يه كم بوی خوب بپيچه تو كله ات، خستگی از 

بدنم می ره بيرون. می خواد بهار بشه ها. بوی خوب شكوفة 

نارنج، شيرينی، دوستی ... 

زير لب می گويم: »باشه.« 

خوش حال می پرد از جا و بدو بدو می رود تا صورتش را آب 

بپاشد. در حين رفتن می گويد:  »دم خانم مشاورت گرم.«                          

کله تـــــکانیکله تـــــکانی
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   شروین سلیمانی

ت انگيزترين 
»جشن نوروز« كه هر سال در ايران برگزار می شود، يكی از شگف

ت 
ت. اما اگر فكر می كنيد كه جشن نوروز ويژة ايرانی هاس

جشن های دنياس

ت در اشتباهيد؛ چون غير از ايران ۱۱ كشور ديگر نيز نوروز را جشن 
سخ

ت كرده اند!
می گيرند و اين روز را در تقويم ملی شان ثب

ت كه 
ب جشن نوروز در ايران طولانی بودن آن اس

يكی از ويژگی های عجي

ش شامل چند 
ت روز به درازا می كشد كه خود

بين چهارده پانزده روز  تا  بيس

ت بارِ خانه تكانی كه بگذريم، می توانيم 
ت می شود! از روزهای مشق

جشن متفاو

چهارشنبه سوری را به عنوان آغازِ پر سروصدا و آتشينِ اين جشن ها اعلام 

بِ عيد و ماهی و سبزی پلو و اين حرف ها می رسيم. 
كنيم! بعد به مراسمِ ش

ت سين و تحويل سال می رسد. 
ت به چيدنِ سفرة هف

ش نوب
بعد

ت كه با شليك 
يكی ديگر از ويژگی های جشن نوروز لحظة تحويل سال اس

س محاسبه های نجومی، هر 
پ به اطلاع همگان می رسد! اين واقعه بر اسا

تو

ت 
ب اين اس

ص روی می دهد. جال
ت، دقيقه و ثانيه ای مشخ

سال در ساع

ب باشد، چيزی از عزم ايرانی ها برای 
كه اين لحظه در هر مقطعی از روز يا ش

ت 
ت ساز كم نمی كند! حالا می خواهد ساع

حضور در اين لحظة مهم و سرنوش

ب باشد، يا پنج و يازده 
ش ثانية نيمه ش

دو و پنجاه و دو دقيقه و چهل و ش

ت دوازده ظهر! اما اگر يك ايرانی 
س ساع

ش ثانية كلة صبح يا رأ
دقيقه و ش

ش را به مراسم تحويل سال برساند، انگار تا آخر سال 
به هر دليلی نتواند خود

ش سال نمی شود! بعد از آن ديدوبازديد ها 
ش كم دارد و سال

چيزی در زندگی ا

و سفرهای نوروزی را داريم كه برای برخی  از مردم گاهی تا روزها و هفته ها 

ت هم ادامه دارد! 
س از پايان تعطيلا

پ

ت 
س از آغازِ سال، به روز سيزده به در می رسيم كه نقطة پايانی اس

۱۳روز پ

ت و گذار و تفريح، و ديدوبازديد، و لم دادن و تماشای 
ش از دوهفته گش

بر بي

ت مفيد! 
تلويزيون، و خوردن و خوابيدن، و دوری از هرگونه كار و فعالي

ت، چند روزی هم مرخصی 
تازه بعضی از هم وطنانمان، بعد از پايان تعطيلا

مردم در اين روز از خانه  می گيرند تا خستگیِ اين ۱۳روز را از تن به در كنند!

ت و دمن و صحرا 
بيرون می زنند و خودشان را به فضاهای طبيعی، مثل دش

ش روشن می كنند، بساط ناهار 
و كوه و دره و بوستان و غيره می رسانند، آت

ب كه شد خسته و كوفته به 
راه می اندازند، به بازی و تفريح می پردازند و ش

ت 
خانه هايشان برمی گردند! دنيا در اين روز شاهد بزرگ ترين كوچ انسانی اس

ت، چون ده ها ميليون آدم قبل از ظهر 
ت اس

كه از كرة ماه هم قابل رؤي

بِ همان روز به خانه برمی گردند 
ت می روند و غرو

دسته دسته به دامن طبيع

ت عظيم انرژی توليد كرد، برقِ يك سالِ تمام 
كه اگر می شد از اين حرك

كارخانه های دنيا تأمين می شد!

بِ روز سيزده به در هم برايتان نگويم كه مثل تهِ خيار و آخرِ  داستان 
از غرو

ت!
ب تلخ اس

رستم و سهرا

۲۵عجيب  و غـــــــــــــــــــریب ها



زمين به خورشيد می گويد: »دور سرت بگردم« و اين كار را واقعاً می كند و به دور 

خورشيد می چرخد. اين چرخ چرخ زمين تقريباً ۳65 روز طول می كشد و ما همين قدر 

فرصت داريم تا برای عيد نوروز و سال جديد شيتان پيتان كنيم و آماده شويم. 

زمين هم مثل ما بعد از يك دوره سرما لباس نو به تن خواهد كرد. درخت ها كه 

همگی به جشن بهار دعوت اند از يكديگر می پرسند: »حالا چی بپوشيم؟« 

درختان برگ هايشان را از صندوقچة ننه سرما در می آورند و پرندگان را سر ذوق 

می آورند. شاخه های درختان محل هم نوازي گنجشك ها می شود. شكوفه ها به سر طبيعت 

گل می زنند و گل از گل درخت می شكفد.

همان طور كه می دانيد، در نيمكرة جنوبیِ زمين فصل ها برعكس اند. يعنی وقتی اينجا 

زمين می خواهد لباس نو به تن كند، در نيمكرة جنوبی تابستان دارد جمع وجور می كند 

برود پی كارش و درختان با ديدن پاييز زرد می كنند و برگ هايشان می ريزد.

چه در نيمكرة شمالی زمين باشيم چه نيمكرة جنوبی، 

زمين سالهاست كه دارد قربان صدقة خورشيد 

می رود و احتمالاً ميلياردها سال ديگر هم 

دور سر خورشيد خواهد چرخيد.

برای چند سالی كه انسان قرار است روی 

زمين زندگی كند، اين گونه به نظر می رسد 

كه زمين مثل چرخ و فلكی است كه هر 

كسی سوار آن شده، قرار است چند دور با 

آن بزند و از آن پياده شود. پس در اين دوردور كوتاه 

قدر تك تك لحظه های زندگی و حضور در اين شهربازی 

زيبا را بدانيم و به بهانة عيد و بهار هم كه شده با لبخندی 

به خانوادة عزيزمان، جهان را شاد و زيبا تر كنيم كه 

صائب تبريزی می گويد:

»تار و پود عالم امِكان به هم پيوسته است 

 عالمی را شاد كرد آن كس كه يك دل شاد كرد«

   مهدی فرج اللهی

چرخ و فلک زمين
۲۶
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افقــــــــــي
۱. گیاهی که با دوام ترین رنگ قرمز طبیعی را دارد و در صنعت رنگرزی 
پشم، قالی بافی، پارچه بافی و ... کاربرد فراوان دارد. 2.  نمازهای مستحبی را 
می گویند. 3.   از مهم ترین فضا های معماری ایرانی، با پوشش طاق دار که 
از سه طرف بسته است و از یک طرف باز و رو به حیاط قرار دارد و در 
خانه های سنتی و بناهای مسجدها به چشم می خورد. 4.  مزرعة برنج را 
می نامند. 5.   از گیاهان بومی چین و هند که ساقه هایش تا ۴0  متر هم 
رشد می کنند و »بامبو« هم نامیده می شود. 6.  گونه ای رنگ که با حل شدن 
رنگ دانه ها در آب ساخته می شود و از آبرنگ متفاوت است و رنگ آمیزی 
با آن تصویری مات و کدر ایجاد می کند. 7. مسیری منحنی که یک جرم 
آسمانی تحت تأثیر نیروی گرانش به دور جرم آسمانی دیگری گردش 
می کند. 8. الفبای رمزی تلگراف را می گویند. 9. فضای پشتی چشم که 
محوطة پشت عدسی چشم تا سر عصب بینایی را پر می کند و موجب حفظ 
شکل کرة چشم می شود. ۱0. واحد اندازه گیری میزان خلوص آلیاژهای طلا 
و فلزات گران قیمت. ۱۱. مواد منفجره ای که در محفظه ای چوبی، فلزی، یا 
پلاستیکی جاسازی و در سطح یا زیر زمین کار گذاشته می شود و در نبردها 

آن را سر راه  نفرات دشمن یا خودروهای  نظامی قرار می دهند. 
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عمـــــودی
۱. نوعی کشاورزی مخصوص مناطق خشک که آبیاری محصول وابسته به بارش های بارانی است. 
2. هنگام وضوگرفتن کشیدن دست مرطوب روی قسمت جلویی سر و روی هر دو پا، از سر انگشتان 
تا مفصل ساق پا، را می گویند. 3. اصطلاحی در علم نجوم که تمام جهان فیزیکی را به عنوان یک کل 
واحـد در نظر می گیرد. از این واژه بـرای نشان دادن جـهانی منظم و همـاهـنگ استفاده مـی شـود. 
4. نوعی تصویربرداری در علم پزشکی که با استفاده از امواج صوتی انجام می گیرد. 5. به مجموعه ای 
از برنامه ها گفته می شود که قادر به انجام برخی از وظایف در یک دستگاه )سیستم( رایانه ای هستند 
و قسمت متغیر رایانه به شمار می آیند.6. یکی از انواع ماشین های ساده. 7. نوعی سبزی برگ دار 
که سرشار از انواع  ویتامین هاست و به شکل خام یا پخته مصرف می شود. 8. یکی از انواع سنگ ها. 

حل.جدول.را.ببينيم
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مریم فردي

خشک طبعی!
دوستان نویسندة نو جوان من، سلام. این ششمین مطلبی است که 

دربارة نویسندگی و فوت و فن های آن می نویسم. درپنج شمارة گذشته 
مهم ترین نکته های شروع مسیر نوشتن را با هم یاد گرفتیم و مرور 

کردیم. تصمیم دارم در این قسمت و قسمت بعدی دربارة یک 
مشکل بسیار جدی در نویسندگی صحبت کنم. مشکلی که 

اگر آن را نشناسیم و راه حل هایش را ندانیم، خیلی زود  ما را 
خسته و دلزده می کند و قلم ما را از پا در می آورد.

و  روزها  در  است.  قرار  این  از  نوشتن  ماجرای 
ماه های اولی كه دست به قلم می برید، همه چيز 
عالی به نظر می رسد. یک عالمه ایده در ذهن دارید 
كه همه را می نویسيد و مدام به خودتان افتخار 
می كنيد. روزهایی كه ایدة كمتری دارید، از همان 
روش هایی كه در شماره های پيش گفتم استفاده 
می كنيد و مشكل حل می شود. و باز تصور می كنيد 

چه نویسندة درجه اولی هستيد.

ولی دوستان من، دیر یا زود روزهـایی خواهند 
رسید که به کاغذ روبه رویتان یا صفحة نـمایش زل 

می زنید، با انگشتان خود بازی می کنید، بلند می شوید، 
قدم می زنید و باز می نشینید، ولی حتی یک کلمه هم 

نمی توانید بنویسید. البته اگر راستش را بگویم، یک کلمه 
یا یک جمله خواهید نوشت، ولی بلافاصله آن را پاک 

خواهید کرد. چون از درستی آن مـطمئن نیستید. به این 
حالت می گویند: »خشک طبعی در نویسندگی« یا: »انسداد 

نوشتن«. این خشک طبعی می تواند کوتاه مدت باشد یا بلند مدت. 
ممکن است فقط یک هفته طول بکشد. اگر خیلی بدشانس باشید 

امکان دارد ماه ها حتی نتوانید یک صفحه مطلب خوب بنویسید.

از آنجا كه این موضوع خيلی شایع است و حتماً با آن مواجه خواهيد 
شد، در دو شماره دربارة آن صحبت می كنم. در این شماره دلایل خشک طبعی 

را می گویم و در شمارة بعدی چند راهكار معرفی می كنم.

پس اگر در نوشتن گیر کرده اید، ممکن است به یکی از این چند دلیل باشد:
 تمرکز ندارید. سرتان حسابی شلوغ شده. حجم درس های مدرسه زیاد شده. امتحان دارید. با 

 مهارت

 نویسندگي
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بهترین دوستتان قهر کرده اید. در خانواده مشکلاتی دارید. حواستان پیش اتفاقات فضای مجازی است یا ... به نظر من 
نداشتن تمرکز مهم ترین مشکل نویسنده های امروزی است.

 بی حال و بی انرژی هستید. کمبود انرژی و مشکلات جسمی  به راحتی می توانند مانع شما 
در نوشتن خلاقانه شوند. اگر سرتان درد می کند یا از شدت خستگی توان نشستن پشت 

میز را ندارید، بهتر است قید نوشتن را بزنید. 
  ایدة خوبی داشته اید، ولی بلافاصله شروع به نوشتن کرده اید. در بخش 
نوشتن انشا گفتم که بهتر است به ایده ای که دارید چند روزی فکر کنید 
تا حسابی در ذهنتان جا بیفتد. اگر بلافاصله شروع به نوشتن اولین 

جمله کنید، احتمالاً نتیجة خوبی نمی گیرید.
 ایده ای که دارید به اندازه کافی خوب نیست، یا دربارة 
آن اطلاعات زیادی ندارید، یا اصلاً ایدة ضعیفی است که 
نمی توان آن را گسترش داد و چند صفحه ای دربارة آن 

نوشت. شاید هم اصلاً ایده ای ندارید.
  از شکست می ترسید. نگرانید که نتوانید 
متن درخشانی بنویسد و به خاطر آن سرزنش 
شوید. می ترسید که کلمه ها و جمله ها درست 
کنار هم قرار نگیرند و در نهایت متنی خیلی 
اینکه خودتان هم  یا  باشید.  داشته  ضعیف 
می دانید چیزهایی که نوشته اید آنقدرها هم 
قوی و جالب نیستند، پس چرا باید ادامه 

بدهید؟
گاهی  بله،  می ترسید.  موفقیت  از   
از موفقیت می ترسند. تصور کنید  آدم ها 
در حال نوشتن یک متن عالی و فوق العاده 
هستید. خودتان هم این را می دانید. می دانید 
همة آن هایی که این متن را می  خوانند، شما 
را تحسین خواهند کرد. چهرة یکی یکی آن ها 
را تصور می کنید. آن ها شما را تشویق خواهند 
کرد و حالا شما مجبورید یک کار بهتر و قوی تر 
بنویسد تا آن ها را دوباره شگفت زده کنید. حتی 
خوبِ  متنِ  دیگر  فرد  یک  نگاه  از  است  ممکن 
خودتان را بخوانید و احساس شرم و خجالت کنید. 

تا به حال این حس را تجربه کرده اید؟
 نمی دانید مطلب را چطور ادامه دهید. مثلًا 
در حال نوشتن یک داستان هستید و نمی دانید با ادامة 
داستان چه کار کنید. شخصیت ها قرار است چه کار کنند. 
چه اتفاقی باید بیفتد تا داستان جذاب و خواندنی باقی بماند. 
یا به صفحة  آخر داستان رسیده اید و نمی دانید چطور باید آن 

را تمام کنید.

این ها مهم ترین دلایلی هستند كه می توانند نویسنده را به 
بن بست نوشتن برسانند.

در شمارة آینده چند راه حل به شما معرفی می كنم.

تمرین

اگر شما هم مدت هاست كه 

نتوانسته اید چيزی بنویسيد، یا 

ی دارید كه 
مطلب نيمه كاره ا

مدت هاست دست نخورده باقی 

ده، از تجربة خودتان در 500 
مان

ی ما بنویسيد. به دليل 
كلمه برا

مشكل خودتان فكر كنيد. كدام 

ک از موارد بالا است؟ 
ی

ن.متن.و.
فرستاد

ما.برای.
باطی.ش

های.ارت
.راه.

.نشاني.:
ست.به
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،.رايانام

داستان
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 مریم سليمی

احساس كاذب

ارتباطــی!

آیا تا به حال از مادر خود شنیده اید که گفته باشد، غذا 
نمی خورم، چون با بوی غذا موقع درست کردن آن سیر 
شدم؟ شاید عجیب به نظر برسد، ولی عملاً انگار نیاز به 

غذا، با بوی آن نزد مادر شما تأمین شده است.

شاید چیزی شبیه این را بتوان در رسانه های اجتماعی 
به نوعی شاهد بود. اما چطور؟ در ادامه خواهیم گفت. 
رسانه های اجتماعی که از شکل ها و قالب های متفاوت 
برخوردارند و هر کدام کارکرد و کاربرد خاص خود را 
دارند، این روزها بسیار مورد استفادة ما هستند. عضو 
ارتباطی،  نیازهای  آن ها  در  و  هستیم  آن ها  از  برخی 

اطلاعاتی، سرگرمی و ... خود را تأمین می کنیم.
یکی از این نیازها نیازهای ارتباطی است. زمانی که 
برای اولین بار رسانه های اجتماعی شکل گرفتند، تلاش 
کردند زمینة ایجاد ارتباط را بیش از پیش فراهم آورند 
و تسهیل و تسریع بخشند. ما در صفحه های اجتماعی 
یکدیگر عضو می شویم و با پیگیری محتواهای 
تبدیل  دنبال کنندگان آن ها  به  هم، 
می شویم. حال اگر همین 
کار را به طور 

متقابـل در 
ارتبـاط با دوستانمـان 

انجام دهیم، ارتبـاط مـجازی یا 
»برون خط« )آفلاین( با این افراد ممکن است 

نیاز به ارتباط حضوری یا تلفنی با آن ها را در ما به 
حداقل برساند. چرا؟ چون مثلاً من امروز صفحة دوستم 
را رصد کردم، عکس ها و محتواهایی از او دیدم که وی را 
در موقعیت های متفاوت نشان می داد. از آخرین وضعیت 
)لایک(  »پسند«  او  محتوای  زیر  و  آگاهم  فعالیتش  و 
گذاشته ام یا بازخورد و »نظر« )کامنت( داده ام. پس من با 

او ارتباط گرفته ام و همین کافی است.
در حالی که این میزان از ارتباط، همان در حد بوی 
غذا نزد مادر است که با بوی آن سیری کاذب می یابد 
و دیگر به خوردن غذا نیاز ندارد. در این جریان، من 
به ظاهر نیاز ارتباطی ام در خصوص آن دوست تأمین 

شده است، در حالی که او 
متوجه حضورم  شاید حتی 

اگر  یا  باشد  نشده  هم  صفحه اش  در 
شده باشد، تنها در حد یک پسند )لایک( یا نظر 

)کامنت(، حس و عقیده و نگاه مرا دریافت کرده باشد. 
من حس می کنم با او در ارتباطم، ولی این احساس در 
او شکل نگرفته است. این ارتباط، ارتباط کامل و کیفی 
نیست، گرچه ممکن است شکل و ظاهر یک ارتباط کامل 

دوسویه را نیز داشته باشد.
نوع  به خصوص  اجتماعی،  رسانه های  که  حالی  در 
شبکة اجتماعی آن، آمده اند که زمینة ارتباط دوسویه را 
فراهم کنند و به ظاهر نیز فراهم کرده اند، ولی این ارتباط 

هرگز کیفیت ارتباط دوسویه حضوری را ندارد.
برگردیم به همان مثال قبل. مشکل از جایی شروع 
می شود که دوست من در صفحة خود از بهترین حالت 
زندگی و موقعیتش عکس یا محتوا گذاشته باشد. من 
آنچه را در صفحه اش می بینم که او می خواهد )بازنمایی 
او از زندگی خود(. در حالی که این تمام واقعیت زندگی 
دوست من نیست. در پس آنچه گفته و نشان داده است، 
ناگفته و نادیدنی های بسیاری وجود دارند. من در پس 
این صفحه ها حتی به شناخت بیشتر یا کامل تر از دوستم 
نمی رسم. چرا؟ چون باز هم او به طور گزینشی آنچه را 
که دوست دارد من بدانم و ببینم پیش روی 

من قرار داده است. 

در حالی که ارتباطات 
برای  بیشتری  فرصت  رو  در  رو 

شناخت آن دوست به من می دهد. اگر بین 
ارتباط کلامی او و غیرکلامی اش، یعنی مثلا بًین 

حرف زدن او و حالت صورت و زبان بدنش تناقض باشد، 
من متوجه این تفاوت می شوم و ناخودآگاه، زبان غیرکلامی 
او را باور می کنم. در حالی که در فضاهای مجازی این 
کنم،  تلاش  باید  پس  ندارد.  وجود  امکان  و  فرصت 

سانا
ر

1

احساس کاذب

ارتباطــی!
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از مزایـای  ضمن استفاده 
و  اجتماعی  رسـانه هـای 
مصون ماندن از خطرهای  
احتمالی آن ها، از ظرفیت 
ارتباطی شان در حـد معقول 
در  بگیرم.  بهره  منطقی  و 
حـوزه هـای ارتباطـی، بـاوجـود 
فرامرزی  از ظرفیت های  استفاده 
)فراجغرافیایی( و دسترسی راحت تر 
به شبکه ای از گروه ها و افراد انسانی، 
ارتباطی  از سبد  را  انتخاب هایم  تمام 
مجازی برنگزینم. برای ارتباط با دوستان، 
آشنایان و افرادی که برایم مهم هستند، 
یا  رودررو  ارتباط  آن ها  با  و  بگذارم  وقت 
پس  از  صرفاً  و  باشم  داشته  تلفنی  حداقل 

پسندها و نظرها با آن ها ارتباط نگیرم.
طور  به  را  افراد  همة  نیستم  قادر  من  بله 
حضوری ببینم یا تلفنی با آن ها صحبت کنم. حتی 
با  می توانم  ولـی  نمی دهد.  اجازه  زمانم  بخواهم  اگر 
سطح بندی، افرادی را در مدار اول ارتباط خود نگه دارم 
و با افراد بسیار مهم و ارزشمندم در زندگی زمان صرف 
کنم. انجام این کار، در کنار فعالیت های زندگی روزمره، 
تحصیلی و ...، به یک برنامه ریزی مدون نیاز دارد. 
لازم است فهرستی از افراد آماده کنم و با آن ها 
در زمان هایی مشخص تماس بگیرم. در کنار 
ارتباط ها در فضای مجازی  از  اینکه شبکه ای 
به وجود می آورم، شبکه ای از دوستان را در فضای 
واقعی ایجاد کنم. البته در خصوص زمان حضور در 
رسانه های اجتماعی قوانینی وجود دارد، از جمله اینکه برای 
حضور در رسانه های اجتماعی حداقل باید 13 سال داشته باشـم؛ هرچند 
برخی رسانه های اجتماعی و پیام رسان ها سنین بالاتری نیز تعیین کرده اند. 
ضمن پایبندی به محدودیت سنی باید با قوانین حضور و فعالیت، و آداب 

ارتباطی در این رسانه ها آشنا باشم.
از سوی دیگر، در ارتباط های رو در رو  باید آیین و آداب اجتماعی ارتباط با 
دوستان و دیگر افراد را بدانم. با زبان بدن، آداب دست دادن، نشستن، ایستادن و 
بسیاری از اصول دیگر آشنا باشم، تا کیفیت ارتباط هایم را ارتقا بدهم )در فرصتی 

مناسب در این خصوص بحث خواهیم کرد(.
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فيروزه ایلحظه های 

مجيد ملامحمدی

دایی حميد آن سر دنیا زندگی می کرد. در یک شهر 
کوچک و سرسبز، در جایی خیلی دور. چه می دانم ... 

اسمش را یادم نیست. 
- مامان تصویر دایی حمید آمد. کجایی مامان؟

مامان  از آشپزخانه بیرون آمد.
- اومدم کو؟ ببینم. 

هر دو به صفحة گوشی همراهم زل زدیم. قرار بود 
ما و دایی حمید یک گفت وگوی تصویری داشته باشیم. 
چقدر این گفت وگوی تصویری برای ما لذت داشت. 
کاش همة امکانات دیگر فضای مجازی به این شکل 
بود. یعنی برای ما قابل استفاده بود و بدآموزی نداشت. 
دایی گفت ما گفتیم. دایی خندید ما خندیدیم. از آنجایی 
که دایی استاد تعریف جوک بود، دو تا جوک تازه از 
جوک های محل زندگی خودش برای ما تعریف کرد. 
اما ما غش غش  نبود،  برای ما خنده دار  آن جوک ها 

خندیدیم تا دایی خوش حال بشود. 
وقت خداحافظی غصه ام گرفت. دایی خداحافظی 
کرد. مامان هم رفت دنبال پخت و پز ناهار. من هم 
یاد حکایتی افتادم که همین چند دقیقه پیش از زندگی 
مولوی خوانده بودم. او کنار حوض در مدرسه ای نشسته 
بود، با تعدادی کتاب که شمس تبریزی  به آنجا آمد. 
یکی از کتاب هایش را برداشت و گفت: »این ها به چه 

بامولوی  كنارحِوض
درد تو می خورند؟!«

 سپس آن را توی حوض آب انداخت. مولوی دستار 
از روی ابروهایش پس زد و با نگرانی گفت: »ای وای! 

کتابم خیس شد! این چه کاری بود آقا؟!«
شمس فوری کتاب را از آب گرفت و داد دست او.

- بیا. نگران کتابت هستی؟!
 کتاب خشک بود. مولوی با حیرت اول به کتاب بعد 

به شمس که برایش غریبه بود نگاهی انداخت ... 
از فکر بیرون آمدم و با خودم گفتم لابد مولوی 
همیشه نگران خانواده اش می شد. آن ها در زادگاهش 
شهر »بلخ«  بودند و او در شهر »قونیه«  که بیشتر از 
هزار کیلومتر با بلخ فاصله داشت. اگر آن ها مثل ما تلفن 
همراه داشتند و به شکل تصویری با هم حرف می زدند 
... بعد پقی زیر خنده زدم و ادامه دادم: چه خیالی داری 

تو! ... ناگهان گوشی ام زنگ خورد؛ زنگ تصویری!
- سلام آقا! می شه جلال الدین رو صدا بزنید!

 حیرت کردم. آن ها که بودند؟! یک خانم پیر و 
مردی میان سال در کنارش که دستاری خراسانی بر سر 

داشت.
- تعجب نکن! ما از خانوادة جلال الدین هستیم؛ همان 

مولوی معروف شما.
- جناب مولوی؟!

 32شماره 6-  اسفند 1402



- بله! شاید در حیاط باشد. لابد دارد کنار حوض باغ شما کتاب می خواند. زود 
باش تا نتِمان نرفته می خواهیم با او حرف بزنیم.

 به سمت پنجره رفتم و به حیاط خیره شدم. درست می گفت. مردی به همان 
شکل مولوی که توی کتابم تصویر خیالی اش را دیده بودم، با ردایی خوش رنگ بر تن 
و دستاری سفید بر سر، کنار حوض نشسته بود. قلبم کوب کوب به صدا درآمد. فوری 

به حیاط رفتم. نزدیک او که شدم سر بلند کرد و با خوش رویی به من سلام کرد. 
نفسم را یکجا بیرون دادم. گوشی را طرف او گرفتم. 
- خانواده تان می خواهند با ... با شما صحبت کنند.

فوری گوشی را گرفت و گفت: »چه عجب! بالاخره به یاد من افتادند! 
من که از این چیزها ندارم تا همیشه با آن ها حرف بزنم. سلام مادرجان!« 

- خوبی جلال الدین عزیز؟!
مولوی که با حیرت به صفحة گوشی خیره شده بود گفت: »سلام 

بی بی جان! دارم خواب می بینم؟! انگار شما اینجا کنارم هستین!«
داشت حرف می زد که دست هایش شروع به لرزیدن کرد. 
ناگهان گوشی از دستش افتاد توی حوض. فوری طرف حوض 

خم شدم.
- ای وای گوشیم خیس شد! لطفاً شمس تبریزی را صدا 

کنید ...
یک نفر با خنده پشت کمرم زد. به خودم آمدم. مامان بود 
که می گفت: »داری با خودت حرف می زنی پسرم؟!  حوض و 

مولوی و شمس تبریزی و چه می دانم ... .«

 مولانا جلال الدین محمد مولوی بلخی )604ـ672ق(، از 
عرفای صاحب نام و از مشهورترین شاعران فارسی زبان ایرانی 

در قرن هفتم قمری بود. 
تبریزی  محمد بن علی بن ملک داد ملقب به شمس    
)متولد 582 هـ . ق و متوفای پس از 6۴۵ هـ . ق(، عارف 
معروف ایرانی که مولوی علاقة زیادی به او داشت. خاندان 

وی از مردم تبریز بودند.
کتاب های  در  تبریزی  شمس  و  مولوی  دیدار  داستان   

تاریخی ذکر شده است.
 بلخ شهری باستانی در شمال افغانستان است که پیش از 
خرابی آن در حملة مغول )قرن هفتم قمری( ناحیه ای بزرگ 
در  بلخ شهری کوچک  امروزه  بود.  در خراسان  و مشهور 

افغانستان است.
 قونیه شهری است تاریخی که در گذشته پایتخت سلاطین 

روم بوده و یکی از بزرگ ترین شهرهای ترکیه است.
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3
رقم هاي 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد 

قراردهيدكه هر رقم درسطرها، ستون ها و 
مربع های 3 در 3 فقط یک بار تكرار شود

1...3...8...5....6...7...4...9...2
3...8...1...9....4...2...5...7...6
2...9...3...6....7...1...8...4...5
6...4...5...8....3...9...1...2...7
5...6...7...2....1...4...3...8...9
4...2...6...3....9...5...7...1...8
7...1...9...4....2...8...6...5...3
8...7...2...1....5...6...9...3...4
9...5...4...7....8...3...2...6...1

مجيد عميق

جواب.
معمّا.را.به.دفتر.

مجله.به.نشاني.بالاي.صفحة..
بعد.ارسال.كنيد.و.به.قيد.
قرعه.جايزه.بگيريد.

معما

1 + 5 = 18
2 + 7 = 27
3 + 9 = 36

 5 + 10 = 45
4  +  20  = ?

آیا می توانيد  جای علامت سؤال 
عدد درست را  حدس بزنيد؟

در این عبارت ها  رابطه ای وجود دارد كه اگر آن 
را كشف كنيد می توانيد جای علامت سؤال، عدد 

درست و مورد نظر را حدس بزنيد.
شما قرار است تخم مرغ را به مدت دو دقيقه آب پز 
كنيد. تنها وسيلة اندازه گيری تان سه تا ساعت شنی 
سه دقيقه ای، چهاردقيقه ای و پنج دقيقه ای است. آیا 
می توانيد با استفاده از این زمان سنج های شنی دو 

دقيقه را تفكيک و تخم مرغتان را آب پز كنيد؟

5

5
1

76
9
3
24

17
8

?
8

1

76

9

5

2
3

48

3

6

2

9

1

2

    ذهننرمش
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ما.برای.فرستادن.متن.و.
.راه.های.ارتباطی.ش

مة..مجله.است.به.نشاني.:
داستان،.رايانا

.nojavan@roshdmag.ir..

.پيامک.3000899596.
يا.شمارۀ

جای علامت سؤال عدد درست را 
حدس بزنيد و بنویسيد.

آیا می توانيد جای علامت سؤال 
عدد درست را حدس بزنيد؟

راهنمایی: به عددهای طرفين هر 
ردیف خوب دقت كنيد. 

آیا می توانيد به جای علامت سؤال عدد صحيح را 
حدس بزنيد و بنویسيد؟ 

راهنمایی: برای حل این مسئله باید به عددهای هر 
ردیف دقت كنيد. عددهای پایين هر ردیف از حاصل 

یكی از چهار عمل اصلی به دست  آمده است.

جای علامت سؤال عدد درست را 
حدس بزنيد.

7 4 1

8 5 2

9 6 ?

2 5 1

2 20 ?

3 13 2

3 7 5 5
5 2 5
5 0

?

8 3 21

6 5 25

12 2 ?

4

5
6

7
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و تولید
تحصیل 

هنــرسـتان

بدون شک گیاهان و انواع صیفي از مهم ترین منابع تأمین غذاي 
آدم ها هستند و بدون آن ها انسان ها نمي توانند زندگي خوب و سالمي 
داشته باشند. حتي احتمالاتي وجود دارد که بشر در چندین سال یا قرن 
آینده، کمتر گوشت بخورد و بیشتر به سمت صیفي و گیاه خواري روي 
بیاورد. کاشت گیاهان و میوه ها و درختان کار جدیدي نیست و شاید 
بتوان گفت به اندازة عمر حضور بشر روي زمین، کاشت و کشاورزي 
هم سابقه دارد! طبق کتاب »تاریخ تمدن«، ترجمة احمد آرام، زنان 
کشاورزي را کشف کردند و اولین کاشت دانه و بذر در زمین را آنان 

انجام دادند.
 این صنعت، فن، هنر، حرفه یا هر چیز دیگر که آن را بنامیم، تا 
چندین سال پیش به صورت سنتي و با همان روش هاي قدیمي انجام 
مي شد، اما در حال حاضر کاري تخصصي است و با علم و دانش پیش 
مي رود. شاید زماني که مشغول 
میل کردن میوه اي خوش مزه 
یا سیب زمیني سرخ کرده 
بوده اید، در رؤیـا فرو رفته 
باغي  »کاش  کـه  باشیـد 
را هرقدر که  و هر چیز  داشتم  بزرگ 
دلم مي خواست مي کاشتم و خودم آن را از 
درخت یا زمین مي چیدم و به صورت تازه مي خوردم!« ما 
در این مطلب مي خواهیم راه هاي رسیدن به این آرزو و 
رؤیا را برایتان شفاف کنیم، تا اگر مطمئن شدید عاشق 

باغ و درخت و کاشت و برداشت هستید، راحت تر آن را عملي کنید.
این راه از کجا مي گذرد؟ از هنرستان. احتمالاً با »هنرستان هاي 
کشاورزي« کمي آشنا هستید و مـي دانید که در هنرستان درس ها 
از  بیشتر  کارگاه و کلاس هاي عملي  بیشتر عملي اند و ساعت هاي 
واحدهاي نظري هستند. در هنرستان، هر کدام از رشته  هاي شاخة 
کشاورزي را که دوست داشته باشید، مهارت محور و به صورت »تولید 

همراه با تدریس« مي خوانید.
چطور هنرستان مي خواهد ما را متخصص کاشت و کشاورزي کند؟ 
زمینة »کشاورزي« یکي از چهار شاخة رشته هاي هنرستاني است. در 
این زمینه، چندین رشتة فني وحرفه اي و کاردانش وجود دارند که یکي 

از آن ها »امور باغي« است.
در امور باغي چه درس هایي مي خوانيم؟

رشتة امور باغي هـم مـانند اکثر رشته هـاي هنرستاني، سه پایة 
تحصیلي دارد: دهم، یازدهم و دوازدهم.

در پایة دهم، هنرجویان درس هاي »آب، خاک و گیاه- تولید و 
پرورش سبزي و صیفي- تولید و عرضة قارچ هاي دکمه اي و صدفي- 
زیست شناسي- دانش فني پایة امور باغي- همراه هنرجوي امور باغي« 
باغ ها و  اکثر ساعت هاي درسي خود را در  البته  را خواهند خواند. 
باغچه هایي که در هنرستان هاي کشاورزي وجود دارند مي گذرانند. 
همان طور که از نام این درس ها مشخص است، هنرجوي پایة دهم 
رشتة امور باغی یاد مي گیرد، چطور آبیاري ثقلي، کوددهي سرک، دفع 

آشنایی با رشتهء امور باغي
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علف هاي هرز، آماده کردن سالن قارچ و بسته بندي محصول را 
به خوبی انجام دهد.

پایة یازدهم پایه اي است که در آن هنرجویان امور باغي باید 
درس هاي »مدیریت تولید، شیمي، تولید و پرورش گیاهان دارویي، 
و تولید و پرورش گیاهان زینتي« را بخوانند و در کارگاه هایشان 

آموخته ها را به طور عملي انجام دهند.
در پایة دوازدهم، درس هاي »دانش فني و تخصصي امور باغي، 
تولید و نگه داري گیاهان فضاي سبز، و تولید و پرورش گیاهان 
زینتي« براي هنرجویان ارائه مي شوند. در این درس ها، کارهایي 
همچون کاشت چمن، آماده سازي بذر گل هاي فصلي و پارچه اي، 
سم پاشي، اصول طراحي فضاي سبز، کاشت نهال، هرس کن بوته و 

گلخانه آموخته مي شوند.
باغدار و كشاورزشدن به تحصيل نياز دارد؟

همان طور که از نام رشتة امور باغي مشخص است، یکي از 
مهم ترین کارهایي که فارغ التحصیل این رشته مي تواند به آن مشغول 
شود، باغداري است و باغدار فردي است که مسئول رسیدگي به 
درختان و گیاهان باغ است. این کار به علم و دانش نوین نیاز دارد 
و نباید همچون گذشته به صورت سنتي انجام شود، زیرا در روش 
سنتي، از منابع باارزشي مانند آب به خوبی استفاده نمي شود و آب 
هدر مي رود. در علم کشاورزي که حالا با روش هاي پدربزرگ ها 
و مادربزرگ هایمان تفاوت دارد، خاک تخریب و ضعیف نمي شود 
و آب زیادي مصرف نمي شود. علاوه  بر این، کیفیت محصولات 
کشاورزي، زماني که به طور تخصصي و حرفه اي کاشته و برداشته 
شوند، بالاتر مي رود. زیرا کشاورزِ متخصص مي داند از چه نوع سمي 
و به چه مقداري استفاده کند و محصول را چطور بسته بندي کند که 

در مسیر رفت به بازارهاي گوناگون، تخریب و فاسد نشود.

با رشتة امور باغي در چه كارهایي مي توان مشغول شد؟
یکي از شغل هاي پردرآمدي که پس از تحصیل در این رشته 
مي توانید داشته باشید، »تولید گیاهان زینتي و نهال« است. البته براي 
موفقیت در این عرصه بهتر است از بازاریابي و مدیریت تولید نیز 

چیزهایي بدانید.
بعضي دیگر از شغل هاي مرتبط با رشتة امور باغی عبارت اند از: 
سرپرستي نهالستان؛ زیباسازي فضاي سبز؛ کارشناسي بررسي آفت  
و سم ؛ سرپرستي گلخانه؛ فعالیت در وزارت کشاورزي؛ پژوهشگري 

براي مؤسسه هاي تحقیقاتي در زمینة کشاورزي و باغداري.
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کوچة شعر

کمال شفيعی
شاعری  رازهای  از  یکی 
در ادبیات رعایت کردن قالب 
شعر است. هر شاعر با توجه به علاقه، 
توانایی، استعداد و مطلبی که می خواهد با مخاطب 
در میان بگذارد،  باید برای شعرش قالب مناسبی را 
انتخاب کند و شعرش را در آن قالب ارائه دهد. مثلًا 
انتخاب کرده است. باباطاهر قالب  خيام قالب رباعی را 
دوبیتی، حافظ غزل، نيما قالب نیمایی و برخی از شاعران قالب 

شعر سپید را انتخاب می کنند. 
شاید جالب باشد که بدانیم هر قالب شعری وزن و موسیقی 
خود را دارد که در رازهای شاعری بعد، دربارة موسیقی و وزن 
در شعر باهم سخن خواهیم گفت. اما در ادبیات فارسی بیش از 
10 قالب شعری وجود دارد که برخی از آن ها بسیار کاربرد 
از آن ها کم کاربردتر  استفاده می شوند و برخی  دارند و 

هستند. قالب های شعر عبارت اند از: 
دوبیتی،  مثنوی،  فرد،  قصیده، مستزاد،  قطعه، غزل، 
رباعی، نیمایی،سپید یا آزاد که به آن منثور هم گفته 

می شود.
ترکیب بند، ترجیع بند و به تازگی قالب هایی مانند سه گانی، 
خسروانی یا نوخسروانی، طرح و هایکو هم به این قالب ها 

اضافه شده اند. 
از قالب های فرعی هم می توان از کاریکلماتور سخن گفت.

هر شاعری برای بیان بهتر اندیشه و احساس خود باید از این 
قالب ها بهره بگیرد. مثلاً حکیم فردوسی در قالب مثنوی 
»شاهنامه« را سروده است و مولانا جلال الدین کتاب 
»مثنوی« را چنان که از نامش پیداست، دراین قالب 
سروده است. حافظ شيرازی، سعدی، صائب تبریزی 
و بسیاری دیگر، قالب غزل را برای خود انتخاب کرده اند. 
همة ما خیام را به عنوان رباعی سرا می شناسیم. او و بسیاری 
دیگر هم از این قالب کوتاه برای سرودن شعرهایشان استفاده 
کرده اند؛ مثل مهستی گنجه ای، ابوسعيد ابی الخير و ... . 

یک نمونه از رباعی های ابوسعید ابی الخیر چنین است:
وافریادا ز عشق، وا فریادا

كارم به یكی طرفه نگار افتادا
گر داد من شكسته دادا دادا

ورنه من و عشق هرچه بادا بادا

که  است  قالبی  هم  دوبیتی 
شاعران زیادی از آن استفاده کرده اند؛ 

مانند باباطاهر عریان و فائز دشتستانی. به 
این دوبیتی از باباطاهر دقت کنید:

به صحرا بنگرم صحراته وینم
به دریا بنگرم دریا ته وینم

به هرجا بنگرم كوه و در و دشت
نشان از قامت رعناته وینم

شعر نو هم که در دورة ما از 70 سال پیش رایج شده، 
نیمایی،  قالب  که  است  افزوده  قبلی  قالب های  به  مواردی 

آزاد، سپید و ... از آن دسته اند. در اینجا یک شعر نیمایی را از 
سروده های عمران صلاحی باهم می خوانیم:

دفتر من در وسط باد ورق می زند 
برگی از آن می کند 

نام تو در باغ ها ورد زبان می شود
قالب  از چند  از شاعران  بسیاری  که  است  گفتنی 

درسرودن شعرهای خود استفاده کرده اند. این کار 
نیازمند شناخت قالب ها و توانایی استفادة 

مناسب از هر قالب است.
آخرین قالبی که در اینجا می آوریم شعر سپید است. 

در این قالب از وزن استفاده نمی شود، اما کلام لحن و 
آهنگی مخصوص دارد. این شعر را از کتاب »گوزن های پا 

به ماه«* ببینید:
پدرم

خانه ای نداشت
اگرچه

فاتح سرزمين بزرگی بود
كه در سينة مادرم می تپيد

و پرنده ها 
به استواری شانه هایش 

نماز می بردند
من سرزمينی ندارم

و تا آنجا كه به یاد دارم
خشک سالی دستان پدرم را

هيچ بارشی تر نكرد
اگرچه

چشمان مادرم
هميشه

بارانی بود

شاعرانقالب شاعرانقالب 
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محمود پوروهاب

آقاي نویدي همان طور که دارد 
روي تخته فعل هاي ماضي و مضارع را 
به ما درس مي دهد، به ساعتش نگاه مي کند. 
همه مي دانیم که 20 دقیقة آخر کلاس صحبت 
از شعر و شاعري است. بچه ها مي گویند آقا دو دقیقة 
دیگر مانده است. آقاي نویدي کمي طول کلاس را قدم 
مي زند و بعد مي پرسد: »خب منتظر چه هستید! امروز 

دربارة کدام شاعر حرف بزنیم؟«
ـ  آقا، سعدي!
ـ  آقا، نظامي!

 ـ آقا، یک شاعر طنزپرداز. ما از شعر طنز خیلي خوشمان مي آید!
آقاي نویدي لبخند مي زند: »یک شاعر طنزپرداز! مثلًا 

کي؟«
 سینا، شاعر کلاس، از جا بلند مي شود: »آقا، نسیم شمال.«

آقا! سید اشرف الدین حسیني، معروف به »نسیم شمال«، 
در قزوین به دنیا آمد. شش ماهه بود که پدرش از دنیا 
رفت. بعد از تحصیلات ابتدایي، در نوجواني به عراق 
رفت و در کربلا، پنج سال درس طلبگي خواند. بعدها 
به تبریز رفت و تحصیلات طلبگي خود را در حوزة علمیة 
تبریز ادامه داد. رضا مي پرسد: »اگر قزویني است، چرا به او 

مي گویند نسیم شمال؟«
 آقاي نویدي جواب می دهد: »به خـاطر روزنامـه اش. اسم 
روزنامه اش نسیم شمال بود. ببینید، سید اشرف محبوب ترین و 
مشهورترین شاعر ملي دورة نهضت مشروطه است. سال 1324 
به شهر رشت رفت و در آنجا نخستین شمارة روزنامة نسیم شمال 
و  آمد  تهران  به   1332 سال  کرد.  منتشر  هفتگي  به صورت  را 
روزنامه اش را در تهران منتشر کرد. روزنامه اش خیلي طرفدار داشت 
و پرفروش ترین روزنامة آن زمان بود. جالب است بدانید، ده یازده 
بچه هر روز به درِ خانه اش مي رفتند و روزنامه اش را مي گرفتند و 
مي فروختند، و غروب پول آن را براي شاعر مي آوردند. در روزنامة 
نسیم شمال شعرهاي طنز سیاسي و اجتماعي علیه حکومت ظالم 
ایران و ظلم و ستم روس و انگلیس بود که در ایران مداخله 

مي کردند. شعرهایش باعث بیداري و آگاهي مردم مي شد. 
سید اشرف زندگي عجیبي داشت. از کودکي تا آخر عمر 
در رنج و سختي و فقر زندگي کرد و تنها امیدش تلاش 
روزنامة  بود.  کشور  آباداني  و  مردم  بیداري  براي 
او چند بار توقیف شد. بعد هم او را به خاطر 
شعرهایش زنداني کردند. آخر هم به بهانة 
اینکه دیوانه شده است، او را به

 تیمارستان بردند. ایشان همان جا فوت کردند. 
شاید هم او را کشتند!«

یکي از ته کلاس مي پرسد: »آقا واقعاً دیوانه شده بود؟«
 آقاي نویدي آه مي کشد و مي گوید: »نه، هرگز! یکي از 

بزرگان آن زمان، سعيد نفيسي، می گوید، من در تیمارستان براي 
دلجویي به دیدارش مي رفتم. هیچ نشانة جنوني در این مرد بزرگ 

نمي دیدم؛ همان بود که همیشه بود.«
ـ آقا قبر نسیم شمال کجاست؟

ـ  قبرش معلوم نیست. یکي از دوستان روزنامه نگارش مي گوید: از 
طرف شهرباني به من اطلاع دادند که نسیم شمال فوت کرده. بعد به 
من گفتند نباید دربارة مرگ او در روزنامه ات حرفي بزني. من رفتم 
تیمارستان، جنازة او را تحویل گرفتم و با درشکه به »مسکر آباد« 

بردم و بدون اینکه کسي بفهمد، دفن کردم.«
 کلاس پر از غم مي شود. آقاي نویدي با چشم هاي پر از 

اشک روي تخته مي نویسد: چند بیت از نسیم شمال:

 تو نگفتي می كنم امشب الو؟
 تو نگفتي می خوریم امشب پلو؟

 نه پلو دیدیم امشب نه چلو
سخت افتادیم اندر منگنه

آخ عجب سرماست امشب اي ننه!
نيست اصلاً فكر اطفال و فقير

نه وكيل و نه وزیر و نه امير
اي خدا دادِ فقيران را بگير
سير را نبود خبر از گرسنه

آخ عجب سرماست امشب اي ننه....
دست مزن! چشم، ببستم دو دست

راه مرو! چشم، دو پایم شكست
حرف مزن! قطع نمودم سخن
نطق مكن! چشم، ببستم دهن

هيچ نفهم! این سخن عنوان مكن
خواهش نافهمي انسان مكن
لال شوم، كور شوم، كر شوم

ليک محال است كه من خر شوم.

نسيم شمالنسيم شمال
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معصومه شيخان

طرز تهيه

 کدوحلوایی را مـي شوییم و به تکه هـای 

درشت برش مـی زنیم.  در ظـرفی، تکه های 

کدو را با نصف لـیوان آب روی حرارت مستقیم گاز قرار 

می دهیم.  بعد از پخت کدوها، پوست آن را از گوشت جدا مي کنیم.  

کدوی بي پوست را به صورت پوره درمی آوریم.  پیاز را نگینی خرد مي کنیم و در روغن تفت 

می دهیم.  مقداری زردچوبه به آن اضافه می کنیم.  تکه های مرغ را اضافه مي کنیم و کمی 

تفت می دهیم.  رب گوجه فرنگی و رب انار را به ظرف اضافه می کنیم.  بعد از 

کمی تفت دادن، نمک، فلفل سیاه و پودر دارچین را اضافه می کنیم.  گردوی 

آسیاب شده را هم به مخلوط مي افزاییم.  کدوي پوره  شده را، بعد از کمی 

تفت دادن، به مخلوط اضافه می کنیم.  دو سه لیوان آب جوش به مواد 

خورشت اضافه می  کنیم.  در قابلمه را مي گذاریم و حرارت شعلة گاز 

را کم می کنیم.  بعد از دو سه ساعت، خورشت کدوحلوایی آماده 
است.

این خورشت را می توان به همراه برنج خورد. نوش جان!

خورشت حلوایی

مواد لازم 
 کدوحلوایی )کدوتنبل(
 مرغ؛ دو تکه متوسط

 رب انار؛ دو قاشق غذاخوری

 گردوي آسیاب شده؛ نصف پیمانه
 پیاز؛ یک عدد متوسط

 رب گوجه فرنگی؛ یک قاشق غذاخوری

 نمک، فلفل، زردچوبه و دارچین؛ به 
میزان دلخواه

فوت آشپزی: 

اگر خورشت با طعم ترش را 

می پسندید، از رب انار ترش یا آب انار ترش

ستفاده کنید. در غیر این صورت می توانید 
 ا

کمی شکر به خورشت اضافه کنید تا طعم آن 

ملس شود.

دستپخت

مراحل.پخت.اين.
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طرز تهيه

 تخم مرغ، وانیل و شکر را در ظرفی مخلوط می کنیم.  مخلوط را آن قدر هم می زنیم تا یکدست شود.  

شیر و گلاب را به آن ها اضافه مي کنیم و هم می زنیم.  آرد برنج، پودر دارچین و پودر هل را به آن ها اضافه 

می کنیم.  کدوی پوره شده را به مخلوط اضافه و به خوبي با آن ترکیب مي کنیم.  مخلوط را نیم ساعت درون 

یخچال قرار مي دهیم تا آرد برنج باز شود.  روغن را در تابه مي ریزیم و روی حرارت کم و مستقیم گاز قرار 

می دهیم.   به کمک یک ملاقة کوچک، کمي از مخلوط آماده شده را برمي داریم و در تابه، به صورت تکه ای، 

می ریزیم.  بعد از سرخ شدن یک طرف، آن طرف دیگر را سرخ می  کنیم. 

  شیرینی های آماده را در داخل ظرف پذیرایي قرار می دهیم.

نوش جان

این شيرینی را می توان به عنوان ميان وعده به همراه 

چای یا دم نوش های دیگر سرو كرد.

فوت آشپزی: 
به جای آرد برنج می توان از آرد 
گندم استفاده کرد، اما آرد برنج طعم 

مطبوع تری به شیریني مي دهد.

کاکا کاکابفرما  بفرما 
مواد لازم 

 تخم مرغ؛ یک عدد
 پورة کدوحلوایی؛ یک پیمانه

 آرد برنج؛ یک پیمانه
 شکر؛ نصف پیمانه

 شیر؛ یک چهارم فنجان

 گلاب؛ یک قاشق غذاخوری

 دارچین، پودر هل و وانیل؛ به میزان دلخواه
 روغن

مراحل.پخت.شيرينی
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ماه مــانا
ماناروزهای 

2 اسفند
 ميلا د حضرت علی اکبر)ع(

سلام بر تو ای علی اکبر)ع(؛ اول فدایی از بهترین نسل ابراهيم خليل)ع(! 

همه نام تو را می دانند. همه تو را می شناسند. تو شبیه ترین شکوفة ازل به 
پیامبری.

در زیارت نامه ات می خوانیم: »سلام بر تو ای صدیق و شهید بزرگوار و 

سید پیشتاز که با سعادت زیستی و با شهادت درگذشتی و از دنیا جز عمل 

صالح بهره ای نگرفتی و در زندگی جز به سودای پرسود آخرت نپرداختی.

میلاد تلاقی دو نور در یک آینه، حضرت »علی اکبر علیه السلام«، 
مبارک باد!

5 اسفند 
روز مهندس 

برای مهندسان بن بستی وجود ندارد. آنان یا راهی خواهند یافت، یا راهی 

خواهند ساخت. پس به تمام کسانی که مهندسی را درک کردند، به تمام 

کسانی که پلی ساختند از انتهای بن بست کوچة رفاه تا بیکران، به تمام 

کسانی که شبانه روز خود را وقف کردند تا همگان شبانه روزی روشن داشته 

باشند، به تمام کسانی که لذتش را فهمیدند، نه آنان که تنها به نامش خوانده 

شدند، این روز را تبریک عرض مي کنیم و قدردان زحمت هاي مهندسی بس 

بزرگ تر، جناب خواجه نصيرالدین طوسی، نیز هستیم.

6 اسفند
ولادت حضرت مهدی)عج(

سلام بر توای حاضرترین حاضرها. سلام بر تو ای پرچم افراشتة 
هدایت!

مهدی جانم، دنیا از ظلم و ستم غاصبان و کودک کشان و مظلومان 

به تنگ آمده است و خونش به جوش. می شنوید صدای اللهم عجل 

لولیک الفرج دنیا را؟ ما همگی مستأصل و مستضعف شده ایم. ای 

مهربانی که آفتاب در مقابلت زانو خواهد زد و ماه در پیشگاهت به 

سجده خواهد افتاد، ای راز خلقت، همة منتظرانت یاد تو را در قاب 

کهنة انتظار نگه می دارند و لحظه های خود را با »ای کاش« ها سپری 
می کنند تا به جمعة وصال برسند.

یا انیس المستأنسین، میلادتان مبارک!

  هانيه عبقري زاده
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15 اسفند
روز درخت کاری 

هر روز برج ها تا آسمان قد می کشند و خودروهای جدید در خیابان های 

شهر خودنمایی می کنند، ولی تو هنوز ایستاده ای، سرباز پیر طبیعت.

گلویت از دود ماشین ها می سوزد و مظاهر فناوری تنت را می لرزاند، ولی تو 

هنوز دستانت را رو به آسمان بالا گرفته ای. گویی هر روز برای نزول رحمت 

پروردگار دعا می کنی. تو زیباترین پدیدة آفرینش هستی و خداوند، در آن 

سوی آسمان ها، به تعداد تمام انسان ها، درخت هایی از جنس بودن کاشته 

است و تو ای انسان، درخت بکار روی زمین، برای تنفس این کرة خاکی.

 مقام معظم رهبری فرمودند: هر روز را روز درخت کاری بدانیم و تلاش 
کنیم به محیط زیست کمک کنیم .

روز درخت کاری مبارک!

22 اسفند
مقام شهدا

مشق امشب واژة شهید است. هزار و چهارصد بار از روی تو 

می نویسم، تا یادم باشد از کربلای حسین )ع(، تا هورالعظیم، از مکه 

تا فکه، راه کوتاهی است؛ به اندازة یک قطرة سرخ از خون خدا.

می نویسم تا یادم نرود: تمام اقتدار میهنم را از پرواز شما دارم.

تو رفتی، تا خیابان های شهر با گام های نامردان آلوده نشود. اگر 

در هوای پاکیزة استقلال نفس می کشیم، اگر ایستاده ایم و روشنی را 

ادامه می دهیم، به خاطر خون پاک توست که معابر و شهر را گلگون 
کرده است. مقامت ستودنی است ای شهید!

29 اسفند
روز ملی شدن صنعت نفت   

وقتی پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت در کشور تصویب شد، برخی که 

دست نشاندة آمریکا بودند، می گفتند این پیشنهاد از طرف عدة معدودی 

مرتجع و ثروتمند و همچنین عده اي مُلایّ متعصب که در رأس آن ها 

پشتیبانی می شود. چند تن  قرار گرفته است،  سيدابوالقاسم كاشانی 

منفی باف هم، که عده ای از جوانان ساده لوح از آن ها پیروی می کردند، 

فریاد می زدند: »نفت ایران برای ایرانی؟ مگر می شود«، و باورشان نمی شد 

که ایرانی جماعت بتواند نفت خود را اداره کند! امروز بیش از نیم قرن از 

آن دوران می گذرد و نفت ایران در دست ایرانی و برای ایرانی است.

این نقطة عطف در طول تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران، پیشرفت های 
بسیاري را براي ایران به ارمغان آورد.
روز ملی شدن صنعت نفت مبارک!
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زور كافــــــــــــــی نیست!
 مهدی زارعی

طناب کشی یکی از بازی ها و تفریح هایی است که در سراسر دنیا 
اجرا می شود. این ورزش زمانی چنان در سراسر جهان محبوبیت 
برگزار  نیز  المپیک  بازی های  داشت که حتی مسابقات آن در 
می شدند. در حال حاضر هم، هرچند دیگر در بازی های المپیک از 
این رشته خبری نیست، اما فرقی نمی کند در کجای جهان باشیم؛ 
اگر یک بار همراه با دوستان خود این رقابت را بین خودمان برگزار 
کنیم، حتماً علاقه مند می شویم بارها و بارها با همدیگر مسابقة 

طناب کشی برگزار کنیم.

نبرد دو گروه با یک طناب
شکل سادة طناب کشی این است که دو گروه در برابر هم قرار 
می گیرند. تعداد نفرات دو گروه باید مساوی باشد. هرچقدر هم 
قدرت نفرات دو تیم با یکدیگر برابر باشد، مسابقة گروه ها جذاب تر 

پرزور و قوی هیکلی که با هماهنگی طناب نمی کشند، زور خود را 
هدر می دهند و قدرت آن ها خیلی کمتر از گروهی است که کاملًا 
هماهنگ هستند و موقع کشیدن طناب به سمت خودشان، همه در 

یک لحظه از تمام نیروی خود استفاده می کنند.

یک بازی متنوع با طناب یا کش
با کمی خلاقیت می توانید تمرین های دیگری با طناب انجام 
دهید که همة این بازی ها و ورزش ها به طناب کشی شباهت دارند. 
در بازی اي که اکنون با آن آشنا می شوید، شما و دوستانتان ابتدا 
به دو گروه مساوی تقسیم شوید )درست مثل مسابقة طناب کشی(. 
می توانید یک طناب کوتاه یک متری )یا حتی کش هایی مثل کش 
پیلاتس( در مرکز زمین قرار دهید؛ طوری که یک سر طناب به 

سمت یک گروه و سر دیگر طناب به سمت گروه مقابل باشد.

زور كافــــــــــــــی نیست!
و هیجان انگیزتر خواهد شد. فقط کافی است خطی روی زمین 
کشیده شود و دو گروه در دو طرف خط بایستند و در شرایطی که 
با دستور داور مسابقه، شروع به کشیدن طناب می کنند، تلاش کنند 
با هماهنگی و قدرت، تیم مقابل را به سمت خط میانی زمین بکشند 
و سرانجام با کشاندن آن ها به این طرف خط )زمین خودشان( بازی 

را به سود خود خاتمه دهند.

اهميت هماهنگی و کار گروهی
در این نوع طناب کشی، آنچه اهمیت دارد، علاوه بر قدرت 
بدنی و زور بازوی هر یک از نفرات تیم، هماهنگی بالای آن هاست. 
اگر طناب کشی را انجام دهید، حتماً متوجه خواهید شد که افراد 

نحوة قرارگرفتن دو گروه
 دو گروه می توانند تا جایی که ممکن است از هم فاصله بگیرند. 
مثلاً فرض کنید از این سمت حیاط مدرسه تا آن طرف حیاط، 
یک  دیوار  به  کاملاً  می تواند  گروه  یک  است.  فاصله  متر   20
طرف مدرسه بچسبد و گروه دیگر نیز در مقابل آن ها، کنار دیوار 
روبه رویی مدرسه، قرار گیرد تا فاصلة بین دو گروه تقریباً 20 متر 
باشد. حالا باید خط مرکزی زمین را مشخص کنید و هر کدام از 
افراد طوری قرار بگیرند که یک نفر از گروه مقابل دقیقاً روبه روی 
آن ها باشد. بهترین راه برای جذاب شدن بازی این است که هر 
وقت نوبت هرکدام از اعضاي گروه شد، آن ها باید در جایی بایستند 

که کش یا طناب مرکز زمین، دقیقاً روبه روی آن ها باشد.

زور کافــــــــــــــی نیست!آشنایی با  ورزش طناب کشی

جهان
  ورزش
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زور كافــــــــــــــی نیست!

  پاسخ سرگرمي
آماده، حرکت!

وقتی داور مسابقه دستور حرکت دو نفر به نمایندگی از دو گروه را داد، 
آن ها باید به سرعت به سمت مرکز زمین حرکت و تلاش کنند زودتر از 
نفر مقابل، طناب )یا کِش( را به زمین خود بکشند و برای گروه خود امتیاز 
کسب کنند. هر کدام از نفرات که زودتر طناب را لمس کند و به سمت 
زمین خود بکشد، برای گروهش امتیاز می گیرد. بعد از آن، نفرات عوض 
می شوند و نفرات جدیدی آمادة دویدن و کشیدن طناب از دست هم 

می شوند.
به هر کس که زودتر طناب را به سمت زمین خود می کشد، می توان 
2 امتیاز داد. اما چرا 2 امتیاز؟ اگر این بازی را اجرا کنید، می بینید که 
گاهی وقت ها دو نفر هم زمان به طناب می رسند و آن قدر هم زمان طناب را 
می کشند که نمی توان قضاوت کرد کدام یک زودتر طناب را برداشته است. 

در چنین حالتی، به هر کدام از نفرات یک امتیاز داده می شود.

1 عدد 4

اگر به عددهای داخل هر یک از دایره ها نگاه 
كنيد متوجه می شوید كه شامل عددهای از 1 تا 
9می شوند. بنابراین با توجه به این منطق، عدد 4 

جواب صحيح است.

2 عدد 72

 حاصل جمع ها در عدد 3 ضرب شده اند.

 3

1...3...8...5....6...7...4...9...2
3...8...1...9....4...2...5...7...6
2...9...3...6....7...1...8...4...5
6...4...5...8....3...9...1...2...7
5...6...7...2....1...4...3...8...9
4...2...6...3....9...5...7...1...8
7...1...9...4....2...8...6...5...3
8...7...2...1....5...6...9...3...4
9...5...4...7....8...3...2...6...1

4 عدد 3

عددهای بالایی و پایينی در هر ستون با یكدیگر 
جمع شده اند و حاصل جمع بر عدد 2 تقسيم شده 

و عدد ميانی را تشكيل داده است:
)7 + 9( :  2 = 8 
)4 + 6( :  2 = 5
)۱ + 3( :  2 = 2

5 عدد4

از حاصل جمع  عددهای وسطی در هر ردیف 
مربع )توان دوم( عددهای طرفين به دست آمده 

است.
اگر عددهای 2 و عدد مجهول یعنی 4 را به توان 

دوم برسانيم، می شود: 16+4=20

6 عدد صفر

عددهای هر ردیف در یكدیگر ضرب شده اند و 
عدد پایينی را تشكيل داده اند:

3755 =  3×7×5×5= 525
525 = 5×2×5= 50

50 = 5×0= 0

عدد22 7

)8-1(×3=7×3=21
)6-1(×5=5×5=25

)12-1(×2=11×2=22

زور كافــــــــــــــی نیست!
کمک به چاق شدن نفس

برای  بیشتری  فرصت  باشد،  بیشتر  گروه  دو  اعضاي  تعداد  هرچه 
استراحت و چاق شدن نفستان وجود دارد. با کم شدن تعداد اعضا، شما 
زودتر باید آمادة دویدن مجدد شوید. این کار حسابی نفستان را می گیرد! 
البته با تکرار همین حرکت هاست که توان دویدن و چابکی تان بالا می رود و 

ورزشکار بهتری می شوید.
یادتان باشد، باید از فکرتان هم استفاده کنید. اگر می خواهید گروه شما 
امتیاز بیشتری به دست آورد، انتخاب نفرات شما باید طوری باشد که 
همیشه نفرات بهتری را در برابر نفرات گروه مقابل قرار دهید و امتیاز خود 
را بالا ببرید! اما بدون توجه به امتیاز و گروه های برنده و بازنده، توجه کنید 
که مهم ترین مسئله، انجام یک بازی جذاب با دوستانتان است که آن را 

به خوبی انجام داده اید!

زور کافــــــــــــــی نیست!

 45شماره 6 - اسفند1402



كن
ن« 

زا
می
را »

ت 
ود

خ

انسان موجودي اجتماعي است و چگونگي ارتباط 
و تعامل او با دیگران، بي آنکه به خود یا دیگران زیاني 
برساند، از مهم ترین دغدغه هاي اوست. همین دغدغه 
و  قوانین  گوناگون،  سده های  در  است  شده  باعث 
مقررات و آداب و سنت هاي اجتماعي و مانند آن وضع 
شوند تا این روابط را به درستی و در چارچوبي منطقي، 
عاطفي و مقبول سامان دهند. اما این پرسش وجود دارد 
که با این حجم از قوانین، مقرارت، اصول و آداب، 
آیا راهـي آسان تر وجـود ندارد که فارغ از 
این پیچیدگی ها بتوانیم بهتر به این هدف 
معیاري  و  اصل  آیا  اساساً  برسیم؟ 
کلي وجود دارد که در چارچوب 
آن بتـوان بـه سـادگی تعامـل با 
دیگران را سامان داد و عملکرد خود را در این زمینه 
ارزیابي کرد؟ آیا راهکاري دم دستی و همگاني وجود 
دارد که بتواند در یکي دو جمله، همة اصول اخلاقي 
ارتباطي را گردآورد و به عنوان دستورالعملي جامع، ما 

را در زندگي اخلاقي با دیگران رهنمون باشد؟ 
باید گفت بله. چنین راهکار ساده اي وجود دارد. 
این راهکار که مي تواند به خوبی روابط میان افراد را 
نظم دهد و هر کسي می تواند به سادگی بر پایة آن 
عمل کند، همان است که گفته اند: هر چه را براي خود 
مي پسندي، براي دیگران نیز بپسند و آنچه را بر 
خود نمي پسندي، بر دیگران نیز نپسند. این 
قاعده که به دلیل بنیادي بودن و ارزشمندي 
به قاعدة طلایي  معروف است، از گذشته های دور و 
به شکل هاي گوناگون مطرح بوده و در آموزه های دیني 

نیز به دفعات به آن توصیه شده است.
جالب است که امام علي )ع(، در جایي، از این قاعدة 
رفتاري با تعبیر »سخن حکیمانة جامع« یاد کرده و 
فرموده اند:» چه سخن حکیمانه و جامعي است این سخن 
که آنچه بر خود مي پسندي براي دیگران نیز بپسند 
و آنچه بر خود نمي پسندي بر آن ها نیز نپسند. ابي 
کلمه حکم جامعه ان تحب للناس ما تحب لنفسک...« 

)میزان الحکمه، 15 جلدي، جلد سوم، ص 1264(.
البته امام علي )ع( در جاي دیگر به طرز مبسوط و با 
ذکر نمونه هایي چند، به این دستورالعمل اخلاقي پرداخته 
است و این خود گواه دیگري بر اهمیت ویژة آن است. 
ایشان در وصیت به امام حسن )ع( می فرماید: »فرزند 
عزیزم، در روابطت با دیگران، خویشتن خویش را میزان 
قرار ده و آنچه را براي خود می پسندی، براي دیگران 
نیز بپسند و آنچه را بر خویش نمي پسندي، براي دیگران 
نیز مپسند. چنانکه دوست نداري ستم ببیني، خود نیز 
ستم نکن. همان گونه که از دیگران نیکي انتظار داري، 

خود نیز در حق آنان نیکي کن. هر کاري 
را که از دیگران زشت می شماری، ارتکاب 
آن را براي خود نیز زشت بدان. از خدمت 
دیگران بر مقداري خشنود باش که خود با 
ارائة آن خشنودي. آنچه را دوست نداري 
درباره ات بگویند، تو نیز دربارة دیگران مگو 

) نهج البلاغه، نامة 3(.
مي بینید که این قاعدة رفتاري را چه زیبا 
توضیح داده است. ابتدا می فرماید، خودت 
بده.  قرار  دیگران  و  خود  میان  میزان  را 
میزان به معني ترازوست. امروزه ترازوها 
بیشتر دیجیتال شده اند، اما ترازوهاي سنتي 
در گذشته معمولاً دوکفة فلزي داشتند و 
توزین درست با آن به شکلي بود که دو 
کفه دقیقاً باید در سطح هم قرار مي گرفتند. 
امام علي )ع( مي فرماید، رفتار ما با دیگران 
باید به نوعی باشد که هر چه براي خود و 
در کفة خود می خواهیم، براي دیگران نیز 
همان را بخواهیم و چیزي را که براي خود 
روا نمي داریم، براي دیگران نیز روا ندانیم. 
این دو کفه ـ یعني خودمان و دیگران _ باید 
دقیقاً برابر و هم سطح باشند. بر اساس این 
قاعده، هر کس باید خود را جاي دیگران 
بگذارد و به گونه ای با آن ها رفتار کند که 
دوست دارد دیگران در شرایط مشابه با 
داشتن همان  این  کنند.  رفتار  او آن گونه 
اگر  با دیگران است. پس  رفتار منصفانه 
مي خواهیم دیگران با ما با احترام برخورد 
کنند، ما نیز باید به آن ها احترام بگذاریم. 
اگر از تحقیر بدمان می آید، ما نیز دیگران 

را تحقیر نکنیم.
ما  به  داریم کسي  ما دوست  آیا خود 
توهین کند؟ هیچ شخص سالمي از توهین 
خوشش نمی آید. پس ما نیز نباید چنین 
کاري بکنیم. همین طور که دوست نداریم 
حق  نیز  ما  کند،  ضایع  را  ما  حق  کسي 

دیگران را ضایع نکنیم.
با اجراي این قاعده، دیگر کسي نمي تواند 
کاسبي  هیچ  بدهد.  آزار  را  همسایه اش 
کم فروشی نمي کند و هیچ زباله اي در کوي 

و برزن ریخته نمی شود و ...
بدین شکل، این قاعدة رفتاري به جاي 
نظري در  را در بحث هاي  اینکه شخص 
حوزة اخلاقي درگیر کند، به آسانی تکلیف او 

رســم زندگی
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را در موقعیت هاي گوناگون ارتباطي معین 
مي کند. می بینید. وقتي انسان این قانون را 
رعایت مي کند، خواسته یا ناخواسته ادب را 
نیز رعایت کرده است. زیرا طبیعي است 
مورد  در  را  ادب  رعایت  همیشه  انسان 

خودش مي پسندد. 
ممکن است کسي بگوید، هستند کساني 
آلودگي  و  بدبختي  خودشان  براي  که 
که  آدم هایي  هستند  یا  می پسندند،  را 
دگرآزاري را پیشه کرده و به نوعی این شیوه 
را پسندیده اند. آیا طبق این فرمول نباید 
براي دیگران نیز همین ها را بخواهند؟ پاسخ 
روشن است. این تصورات صرفاً یک سوء 
تفاهم است. باید توجه داشت، مخاطب این 
دستورالعمل چه کساني هستند؟ آدم های 
سالم که واقعاً از گوهر انساني برخوردارند 
و فطرت پاکشان دست نخورده باقی مانده 

است، مخاطب این توصیه هستند.
گفتیم که این توصیه در موارد متعدد از 
زبان بزرگان دیني نقل شده است. در تاریخ 
آمده است، روزي مرد بادیه نشینی نزد رسول 
خدا)ص( آمد. روبه روي او ایستاد. افسار 
مرکب پیامبر را گرفت. پیامبر)ص( سوار 
بر شتر، مي خواست به نبرد برود. گفت، اي 
رسول خدا، به من کاري بیاموز که با انجام 
آن کار به بهشت بروم. پاسخ پیامبر)ص( 
کوتاه بود: »هر طوري دوست داري مردم 
با تو رفتار کنند، تو نیز با مردم همان طور 
رفتار کن و آنچه را نمی پسندی که مردم 
در مورد تو انجام دهند، تو هم در مورد 
آن ها انجام نده. پیامبر )ص( در ادامه گفت: 
»این افسار را رها کن و راه را براي شتر 
باز کن!« )اشاره به اینکه تمام درخواست تو 
در این توصیه است و بس ـ میزان الحکمه 

پانزده جلدی، جلد 2، ص 7۹۹(.
فردوسي نیز به زیبایي به این قاعده اشاره 
کرده است. آنجا که در بزم انوشيروان و 

بوذرجمهر از حکیمي که فرزانه تر از 
بقیه بود، پرسش هایي مطرح مي شود 
تا به این پرسش حیاتي مي رسید که: 
آوریم               نیک  نام  تا  سازیم  چه 

وز آغاز و جام نیک آوریم
حکیم در پاسخ می گوید: 

بدو گفت شو دورباش از گناه
همان را همه چون تن خویش خواه

هر آن چیز کانت نباشد پسند
تن دوست و دشمن بدان در نبند

)شهنامه، به کوشش پرویز اتابکي،
جلد سوم، ص 17۹۹،بیت هاي 1210 به بعد(

او نیز از ما می خواهد هر چیزي را که نمي پسندیم، براي دیگران 
هم نخواهیم.

جالب است بدانید، گسترة این قانون آن قدر است که حتي 
به نوعی شامل حیوانات نیز مي شود. درست است که ما نمی توانیم 
دقیقاً خود را جاي حیواني بگذاریم، اما تا حدودي با احساسات 
واکنش چنین موجودات زنده اي که در معرض عملکرد اخلاقي 
ما هستند آشناییم و نقاط مشترک قابل توجهی با آن ها داریم. همین 

مقدار آشنایي و وجوه اشتراکي که هست، می تواند 
ما را براي به کارگیری این قاعده در مورد آن ها 
یاري دهد. همان که براي نمونه سعدي از قول 

فردوسي نقل کرده است:
 چه خوش گفت فردوسي پاک زاد
که رحمت بر آن تربت پاک باد
میازار موري که دانه کش است

که جان دارد و جان شیرین خوش است
برایت عزیز و شیرین است،  یعني همان طور که جان تو 
جانداري چون مورچه نیز چنین احساسي دارد. پس به جان 

مورچه ها نیز تعرض مکن و آن ها را آزار مده.
می بینید، اگر به چنین قاعده اي پایبند باشیم، نه فقط با 
انسان ها، که با محیط زیست نیز مي توانیم تعامل سازنده 

نیز  را  طبیعت  پس  کنیم.  برقرار 
آلـوده نمي کنیم. هـیچ حـیواني 
است  نمـي دهیم. شـده  آزار  را 
مسیرمان را تغییر مـي دهیم تا 
لنگة  و  نکنیم  لگد  را  مورچه اي 
دمپایي را خرج آن گربة بینواي 

گوشة حیاط نمي کنیم  و...
 انسان مي مانیم. انساني زندگي 
می کنیم و ان شاءلله عاقبتي انساني 

را تجربه می کنیم.
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نوار سبز هیركانی
ایران من

متن و عکس: محمدمهدی بهمنی

نوار سبز شمالی ایران که با پشت سر هم قرارگرفتن چند روز تعطیل در تقویم، جاده های منتهی به آن شلوغ 
و پرآمد وشد )ترافیک( می شود، به نام جنگل های هیرکانی شناخته می شود. جنگل های هیرکانی از کهن سال ترین و 
قدیمی ترین نقاط سرسبز دنیا هستند. آن ها سرما و سختی های بسیاری را از سر گذرانده اند تا به امروز رسیده اند. 
اگرچه این باریکه غالباً سبز است، اما در فصل پاییز به رنگ هاي زرد، نارنجی و قرمز و در زمستان به رنگ سفید 
برفی متمایل می شود. برای دیدن زیبایی های این باریکه، یکی از بهترین انتخاب ها سفر به مازندران است. مازندران 
سرسبزترین استان ایران است، چرا که بیشتر از ۵0 درصد جنگل های هیرکانی در محدودة این استان قرار دارند. این 

یعنی بیشتر از 1 میلیون هکتار درخت، رودخانه، آبشار، جادة جنگلی و آبشار زیبا.

دریای ابر  
با وجود هجوم خانه ها و ویلاهای نوساز به گوشه و کنار جنگل های هیرکانی، این روزها کمتر 
گوشة دنجی برای خلوت کردن در مازندران پیدا می شود. حتی روستایی مانند »فیلبند« که یکی از 
مرتفع ترین روستاهای مازندران است و برای رسیدن به آن باید از سربالایی و پیچ وتاب های بسیاری 
گذشت، بهار و تابستان شلوغی دارد. فیلبند نه تنها چشم اندازهایی از طبیعت زیبای پایین دست ارائه 
می دهد، که به دریای ابرهای روانش شناخته می شود. ابرها مانند جزر و مد دریا مدام بالا و پایین 

می روند، گاهی زیر پا، گاهی مقابل چشم و گاهی خود را به بالای سر می رسانند.

جاده های شمال    
فاصلة بین سرسبزی شمال ایران و جغرافیای 
البرز  رشته کوه  آن،  جنوب  کویری  و  خشک 
است. این رشته کوه البرز است که مانند یک 
سد، راه را بر ابرهای بارور می بندد و آن ها هم 
مجبور می شوند بار خود را در باریکة شمالی 
ایران بر  زمیـن بگذارنـد و ببارنـد. زیباترین 
جاده های ایران را باید در پیچ وتاب جاده هـایی 
که سـعی می کنند از میـان کوه هـای الـبرز 
خودشان را از این سو به آن سو برسانند، دید. 
هر کدام از ایرانی ها خاطرات و چشم اندازهایي 
فراموش نشدنی از جاده های منتهی به مازندران 
در خاطر دارند؛ خاطراتی از جاده های چالوس، 

هراز و فیروزکوه.
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بهار را به خانه می آورم
تا در جیب زمستان گل بکارم

و به جای تمام برگ هایی که ریخته اند
بر شاخه های برهنه، پروانه برویانم

بهار نام دیگر توست؛ نام گوارایی که کام کویر را شیرین می کند 
و در آسمان یخ زده، خورشید می آویزد

این روزها به بادبادک هایی فکر می کنم که نام تو را 
بردند و از خوش حالی پر درآوردند

وقتی نامت را عاشقانه می نویسم، قلمم نی می زند
و کلمات را می رقصاند و عشق می آفریند. 

نامت را عاشقانه تکرار می کنم، غم ها از هر طرف
پا به فرار می گذارند، آینه ها لبخند می زنند و خانه ام  

بزرگ و بزرگ ترمی شود ...
کاش این عاشقانه ها را عبادت محسوب کنی.

 »سعیده اصلاحی«

من عاشقانه های 
پیش به سوی دریا   

بسیاری از مسافـران و گـردشگران در 
جاده های شمال می تازند و از چشم اندازهای 
به  را  خود  تا  می گذرند  به سرعت  سرسبز 
برسانند.  جهان  دریاچة  بزرگ ترین  ساحل 
اگرچه بسیاری از منطقة ساحلي دریای خزر 
خصوصی  یا  دولتی  سازمان های  اختیار  در 
بخش هاي  هستند  هم  هنوز  اما  هستند، 
ساحلي تمیز و زیبایی که می توان در آن ها به 
تفریح هاي آبی و ساحلی مشغول شد. ساحل 
شنی مناسب پیک نیک، شنا، قایق سواری و 
دیگر تفریح های آبی است و ساحل صخره ای 
نبرد  و  وسیع  چشم اندازهای  تماشای  نیز 
بی پایان امواج و صخره هـا را به دوستـداران 

دریا هدیه می دهد.

هیرکانی کهن سال   
کارشناسان می گـویند، عـمر سـرسبزی 
 50 تا   25 به  هـیرکانی  جنگـل هـای  در 
میلیون سال می رسد. هیرکانی از جمله معدود 
جنگل هایی است که به خاطر شرایط آب و 
هوایی و معتدلش از پس سرمای سوزان عصر 
یخ بندان برآمده است. سرسبزی آن محصول 
میان شاخ  و در  بومی است  گیاه  نوع   150
و برگ درختان آن 2۹۶ گونه پرنده و ۹۸ 
گونه پستاندار، از جمله پلنگ مازندران، زندگی 
امتداد  ایران  استان  می کنند. هیرکانی در 5 
دارد و 7 درصد خاک ایران را شامل می شود. 
جنگل های هیرکانی از آثار ثبت شدة ایراني در 

فهرست جهانی یونسکو هستند

سوادکوه افسانه ای
جادة  مسیر  در  هیرکانی  جنگل های 

فیروزکوه، با »سوادکوه« آغاز می شوند. سوادکوهِ 
سرسبز به خاطر فاصله اش از دریا کمتر از دیگر 

نقاط مازندران درگیر هیاهوی گردشگران است. با ایـن 
حـال، مـناظر چـشم نواز، جنگل های دست نخورده و 
بناهایی کهن سال و باستانی دارد. اهل ادب معتقدند، 
برخی اتفاقات شاهنامه، از جمله نبرد رستم و دیو 

سفید، در همین سوادکوه اتفاق افتاده است. 
جنگلی  بافت  سوادکوه  در  هیرکانی 

فشرده و بکری دارد.



چـرا نمـی آید؟ 
چون آماده نیستیـم.

کی می آید؟ وقتی که آماده 
باشیم و بخشی از ویژگی های 

جامعـهء بعد از ظهـور را 
محقـق کنیـم .

IS
SN

:1
60

6-
90

72
ro

sh
dm

ag
.ir

گار 
    محیط ساز

    ماهنامة آموزشی و تربیتي براي دانش آموزان دورۀ اول متوسطه
             دورۀ چهل و دوم   اسفند 1402  شمارۀ پي درپي 335  48صفـحه

دهیم  
ن عیدی ب

ه زمی
    ب

جوانان غزه 
ر نو

لام ب
   س

 بارانی    
    نوشته های

6 وزارت آموزش  و پرورش 
  سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفترانتشارات و فناوری آموزشي

عقل های انسان ها کامل می شود و بشر از 
لحاظ علمی به بالاترین درجه می رسد.

فقر ریشه کن می شود، طوری که 
ثروتمندان دنبال فقیری می گردند تا 
به او کمک کنند؛ اما پیدا نمی کنند.

نعمت های خدا تمام زمین را فرا 
می گیرد و آسمان پرباران می شود.

مهر و محبت و صمیمیت و نشاط 
همه جا را فرا می گیرد و کسی 
دشمن دیگری نیست.

ظالمان از میان برداشته 
می شوند و کسی به 
دیگری ظلم نمی کند.

عدالت همه جا را فرا می گیرد 
و حقی از کسی ضایع نمی شود.

جامعه به جامعه ای معنوی و اخلاقی   
تبدیل  می شود و همه برای خدا 

زندگی و کار می کنند.

وقتی او بیاید...

چـرا نمـی آید؟ 
چون آماده نیستیـم.

کی می آید؟ وقتی که آماده 
باشیم و بخشی از ویژگی های 

جامعـهء بعد از ظهـور را 
باید خطر کردن، سفر کردن، رسیدنمحقـق کنیـم .

ننگ است از میدان، رمیدن، آرمیدن
حمید سبزواری

# انتخابات
 ـایران  ـسیاسی  # جشن 


